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 شناختي ادوار فقه تحليل جامعه

�پورىميقاسم ابراه

 چكيده
در طول تاريخ و افول فقه در اين پـژوهش بـا رويكـرد مسئله، عوامل رشد اي است كه

روشنيـا. اسـت شـدهو روش تحليل محتـوا بررسـي شناسي بنيادين روش  مقالـه بـا
بايلتحليـيفيتوص ا،يااز منابع كتابخانه گيري بهرهو  كه فقـه بـادهيرسجهينتنيبه

و اقتصادي، هاي اجتماعي عرصهدرهاي راهبردي ظرفيت به تواندميسياسي شرايط را
د  راهدنفع خود تغيير با. فراهم كندو بستر رشد خود و فلسفه و تعامل كلام البته حضور

ت  از جهت رونـق فقـه، گرايي فقها به عنوان عامل فـردي تكليفةروحي، مين مبانيأفقه
و نظام آمو اهل از ديگـر، تعاملي با تقسيم كار مناسـب زشيسنت به عنوان رقيب علمي

.عوامل رشد فقه بوده است
.تاريخ فقه،و افول فقهرشدشناسي فقه، ادوار فقه، جامعه:واژگان كليدي

خميو پژوهشي آموزشةسسؤميشناس گروه جامعهارياستاد.1 ؛;يني امام
ebrahimipoor14@yahoo.com. 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و زمستان(شانزدهم، شماره هشتمسال )1400پاييز

 16/08/1400: تاريخ دريافت
 03/03/1401: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و تحليل انديشمندان بوده است يكي. تاريخ پر فرازونشيب علم فقه از ديرباز مورد توجه

كه هاي تاريخ فقه، دوره از بخش  و عوامل تطورات آن است و بررسي علل و تحليل بندي

 ـ و آثار فـاخري در ايـن زمينـه ب ه ارمغـان نظر انديشمندان معاصر را به خود جلب كرده

 هجـري11، از سـال)ق1418سـبحاني،:ك.ر( بنـدي هفتگانـه بر اسـاس دوره. آورده است

 سال از اين مدت صرف تاسـيس 249 سال از تاسيس فقه گذشته است كه 1431تاكنون

و 200و تبويب،  سال صرف نوآوري فقهي شده اسـت در بـاقي 182 سال صرف تكامل

و سال را در شكوفاي505اين مدت، فقه . سال را در ركود گذرانده است295ي

 درصدطول مدت فقهوضعيت

و تبويب1 4/17 249 تاسيس

97/13 200 تكامل2

29/35 505 شكوفايي3

61/20 295 ركود4

71/12 182 نوآوري5

و، سيسأتةاگر دور در، هاي رشد فقه بـشماريم دورهنيز را نوآوريتكامل فقـه

و سال1136تاريخ خود  . سال را در ركود به سر برده است295 را در رشد

 درصد سال وضعيت

38/79 1136 رشد1

61/20 295 ركود2

و38/79يعني  درصد در ركود سـپري شـده61/20 درصد از تاريخ فقه در رشد

و افول در علوم اسلامي دليل اين. داردديگر است كه تفاوت معناداري با وضع رشد

و افول فقه در دوره همچنين،تفاوت  مسائلي است كه در گوناگونهاي عوامل رشد

مي؛ ايمدهكراين پژوهش بررسي پي وضع كنوني فقه به توان چراكه تنها از اين طريق

و در راستاي بهبود آن سياست آن را پيشةو آيندبرد .دكرگذاري علمي بيني
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با تحليل تحولات تاريخي فقه شناسي روش«ةاز نظري گيري بهرهدر اين پژوهش

و عوامـل معرفتـي آغاز علم را مـسئله مـيةكه نقط»بنيادين ، سياسـي، فـردي، دانـد

و نظريه، اقتصادي و اجتماعي را در ظهور مسائل هاي علمـي بـا دو نـسبت فرهنگي

و بيروني  ميؤم، دروني  عوامل معرفتي بـا ديدگاهاز اين. صورت گرفته است،داند ثر

و جهـان عهده، هاي فرهنگ لايه ترين عميقحضور در و بـا هـستند دار تفسير انسان

و علـم و محتوايي در نظريـه امـا عوامـل. كننـد نقـش علّـي ايفـا مـي، تاثير دروني

هاي علّي يا اعـدادي برخـوردار از نقشـ هاي مختلف بسته به فرهنگـ غيرمعرفتي

هـاي لايـه در گرايانـه با حضور رويكردهـاي حـس دنيوي هاي فرهنگ. خواهند بود 

برةبه سوي تقدم اراد خود عميق بهدندارمي انساني بر علم گام را تدريجو سياسـت

در.دننك بر ساختار دروني معرفت حاكم مي  و وحـي فرهنگ اما ، هاي مبتني بر عقـل

 كننـد مـي حفـظ غيرمعرفتـي عواملوها انگيزهبررا خود برتري، معرفتي هاي زمينه

ص 1392پارسانيا،:ك.ر( هـا يـك از انـواع فرهنـگ در هـيچ، از ايـن ديـدگاه.)62–41،

و فرهنگي، چراكه فشارهاي سياسي؛ توان از عامل مسلط سخن گفت نمي ، اقتصادي

و سرانجام اين فرد است كه به همراهي بـا جامعـه يـا اختيار انسان را سلب نمي كند

.گيرد ايستادگي در برابر آن تصميم مي

براي انتخـاب اسـناد. تحليل محتواي متون تاريخي است،روش در اين پژوهش

، فقهاي هر دوره شناسايي شدند، از منابع تاريخي فقه گيري، نخست با بهره نظر مورد

و ويژگيآن نامه زندگي دربردارندةسپس متون آن ها شناسايي ها استخراج هاي فردي

مـةدر مرحل. شد و ، ايـن انديـشمندان هـاي فقهـي كتـابةخرؤ بعد با تحليل مقدمه

ت انگيزه و فعاليتأهاي آنها از بـا تعيـين جغرافيـاي.شدهاي فقهي بررسي ليف متون

و متـون تـاريخي مربوطـه بـراي بررسـي شـرايط سياسـي، حضور فقهاي هر دوره 

و تحليل شد و غيرمعرفتـي. اجتماعي شناسايي سرانجام تحليل نهايي عوامل معرفتي

مدگوناگونهاي دوره .شناسي بنيادين صورت گرفتل روش بر اساس

ت عصر تبويب: دوره اول )ق260–11(سيسأو

و تـا ابتـداي غيبـت صـغرا شودمي آغاز9اكرم در اين دوره كه پس از رحلت نبي

ت، يابد ادامه مي و تدوين شده است، سيسأفقه . تبويب
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 سياسي اجتماعي هاي زمينه.1

و فساد در جزير ص1387سبحاني،( بود گذاري مند قانوننياز، العرب�اصلاح جهل ،34(

و تثبيت آن از سوي امامان9پيامبرةكه با تشريع احكام در دور  پيگيري:و تبيين

و همچـون هايي حاكمان غاصب با سياست اما.شد مي و كتابـت حـديث  منـع نقـل

و فشارهاي سياسي بر ائمـه و اصـحاب ايـشان بـه دنبـال كـاهش پايگـاه:تفسير

تغييـر، هـايي از تـاريخ هـا در بخـش پيامد ايـن سياسـت. بودند:اماماناجتماعي

و ارزش و كـاهش حـضور اجتمـاعي گرايشها  يافتن دوبارة جامعه به سوي فـساد

كهو اول قرن دومةاما در نيم. احكام فقهي بود توانست سنت نبـويمي در شرايطي

ص(دنمايرا دچار تحريف  ت،7امام صادق،)54همان، معارف، نظام آموزشيسيسأبا

و ترويج  .دكرديني را تثبيت

و اصحاب:معصومي امامان اجتماع گاهيجا.1ـ1

ا  مرجعيت7منينؤاميرالم. يكسان نبوده است در اين دوره:مامانجايگاه اجتماعي

و سخن ايشان فصل  تـا7 اما اين جايگاه از زمان امام حسن؛الخطاب بود تام داشت

7 تا اواخر دورة امامت امام صـادق سپس. دچار افول شد7اواخر دورة امام سجاد

درـ اما پس از آن تا آغاز غيبت صغرا، را شاهديماوضاعبهبود  غير از دورة كوتاهي

جايگاه اجتماعي اصحاب نيـز. خورد وضع مطلوبي به چشم نميـ7زمان امام رضا

و زمينـه، هاي فردي تابع ويژگي  ،سياسـيوي هـاي اجتمـاع موقعيت اجتماعي فـرد

ا . بوده است: معصوممامانهمچنين تا حد زيادي جايگاه اجتماعي

انيعيشانيماختلاف.1ـ2

 دليـل آن را7امام صادق.ي ميان شيعيان وجود داشت بسياردر اين دوره اختلافات

و رياست مي دنياخواهي به طلبي مردم ا دروغ داند كه آنها را  واداشته:مامانبستن به

ص 1404، طوسي( بود گاهي نيز اختلاف علما موجب اخـتلاف ميـان شـيعيان.)135ق،

و مشاجربن نمونه انحراف فارس براي؛شد مي وكيـل، جعفـر بـن او با عليةحاتم

ص(تنش ميان شيعيان را به دنبال داشت امام هادي در سامرا .)526همان،
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ريگفرهنگ پرسش.1ـ3

فقـه در نـشدن پرسشگري عامـل تـدوين برخي بر اين باورند كه پرهيز اصحاب از

ص 1387دهلوي،( عصر نزول بود   مسائل علمي فراواني7 مؤمنان كه امير حاليدر؛)33،

ا.)10البلاغه، خطبة نهج:ك.ر(پرسيد مي9اكرم پيامبررا از  به:ماماندر ميان اصحاب

ز پرسـشگري نيـ، ها يا اديان ديگر به تشيع گرويده بودنـد ويژه افرادي كه از فرهنگ

و حتي در شرايط سخت سياسـي نيـز بـا حيلـه  انجـام گونـاگون هـاي رواج داشت

ج1382جباري،( گرفت مي ص1، ،49(.

ي جغرافيايي پراكندگ.1ـ4

 مراجعـه بـه دانـشمندان،:نا شيعيان خارج از مدينه بـه معـصوم نداشتن دسترسي

ج 1368يني،خمموسوي( ص2، ت)129،  عبـدالرحمان بـن يـونس همچونييد امامأ مورد

ص 1387سبحاني،( و ازاين؛ه بود كرد را ضروري)90،  آنـان فرسـتادن رو تعيين نماينده

و جمع، ارتباطي با شيعيانةبه مناطق دوردست براي ايجاد شبك آوري وجوه شـرعي

ج 1382جبـاري،( دهي به مشكلات ديني پاسخ ص1،  مورد توجه برخـي از امامـان)48،

.گرفت قرار مي:شيعه

 عوامل معرفتي.2

و:نامعـصوم،9پيامبر اكرمـ روايي شيعي كه جايگاه آن دسته از باورهاي قرآني

و جامعه معيةصحاب را در عرصا يا مي معرفت و بر اساس آن با جهـتن دهـي كند

پارسـانيا،(دكنـن مـي هاي اجتمـاعي را معـي نسبت فقه با عرصه،تر فرعيبه باورهايي 

ص 1389 دستيابي شيعه به منابع، هاي فرهنگ شيعي ترين لايه حضور در عميقبا،)50،

و ارتباطات، منزلت، ثروت، قدرت(نادر اجتماعي  و زمين) اطلاعات  رشـدةرا فراهم

.دكرفقه را ايجاد

و9اكرم نبيةتبيين آيات الهي بر عهد، بر اساس آيات قرآن ازبر بوده اطاعـت

و امامان معصوم  ترتيـب قلمـروي سـنت بـدين.)59: نـساء(دشـو مـي تأكيد:ايشان

و تقريـرات معـصوم، قول، عنوان عدل قرآن به و شـود را نيـز شـامل مـي:نافعل

ا و اجتماعي . كند را تثبيت مي:مامانمرجعيت علمي
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 كـه بـا وجـود موانـع سياسـي بـسيار در عمـق گونه باورهاي راهبردي، هنگامي اين

ي باورهاي خرده و طـرح:افت، موجب مراجعه به امامان معصوم فرهنگ شيعه حضور

و صـدور يكـصدهزار حـديث فقهـي شـد؛ درحـالي كـه سؤالات فقهي از آن حـضرات

ج1418سبحاني،(كند سنت از پانصد حديث تجاوز نمي احاديث فقهي اهل ص2ق، ،149(.

و تـدبر در گوناگونهاي در زمينه9اكرم ترويج سنت رسول و ترغيب به تفكر

س و ا، نت به منظور استنباط كتاب طـور بـه:مامان شـيعه دو راهبرد مهمي است كه

مي هم از. كردند زمان اجرا و ثبت آن در آثـار فقهـي برخـي راهبرد اول نقل نصوص

و راهبرد دوم ظهور آثار اجتهادي را بـه دنبـال داشـت  ص 1387همـو،( اصحاب ،81(.

نص پس هر مي دو جريان فقهي و اجتهادي را .پيامد اين راهبردها شمردتوان گرا

ص( بر تربيت شاگرد افزون:مامانا أَنْ« راهبردهايي مثـل)74همان، إِنَّمـا عليَنَـا

أَنْ تُفرَِّعو كُمَليع و ج 1403حر عاملي،(»انُلْقي إِليَكُم الأْصُولَ ص27ق،  را نيز ترويج)61،

و تطبيق اصول بر فروع را بـه هاي استنباط شيوه، اصحاب هاي پرسشو در پاسخ به

ص 1387سـبحاني،( دادند آنها آموزش مي  بـه برخـي از:دسـتور صـريح ائمـه.)77،

و صدور فتـوا ص1417طوسـي،( اصحاب براي استنباط حكم شرعي ثيرأنيـز تـ)57ق،

.مهمي در تاريخ فقه داشته است

آوري صـرف گيـري متـون فقهـي متنـوعي همچـون جمـع راهبردهاي فوق به شكل

و روايات، طبقه  و گاهي آميخته با كلام مؤلف يا استمداد از الفاظ روايـات بندي روايات

و سرانجام استنباط احكام غيرمنصوص انجاميد  سـبحاني،(بيان مسائل با بيان خود مؤلف

ص 1387 و)82، و جامعـه ؛ اما همچنان راهبردهاي معرفتي ديگري براي تبيين نسبت فقه

هنجارهـاي فقهـي تعيـين كننـدة. براي شكوفايي فقـه لازم بـود تأمين سرماية اجتماعي

و قـضايي راهبردهـاي نسبت ملت با دولت جور در عرصه  هاي فقه سياسـي، اقتـصادي

و حكم به پرهيز از همكاري، پرداخـت انفـاق. كرد دستة دوم را تأمين مي  هـاي واجـب

و طرح دعاوي نزد قاضيان منصوب به حاكمان جور از آن جمل .ه استمستحب

 عوامل فردي.3

ص 1404طوسي،( ليف آثار فقهيأت، هاي اصحاب جمله ويژگي از  آشـنايي بـا،)456ق،

و در ميـان گذاشـتن آراي فقهي اهل و در برخي موارد تعامـل علمـي بـا آنهـا سنت
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صص( است:هاي خود با امامان آموخته ، اشتغال اصحاب به فتـوا.)209و 158همان،

و مناظره ، مـسيب بـن سـعيد مـثلاً؛ اسـت مـشهود در اين دوره علميهاي قضاوت

ميوتخود را در قضا الفقها فقيه ج 1376سعد، ابن( دانست اعلم ص2ق، به،)289، زراره

ص 1404طوسي،( قضاوت در كوفه  همـو،( تغلب بـه فتـوا در مدينـهبنو ابان)210ق،

ص1417 .اند مشغول بوده)57ق،

مـسلم بـن محمـد.ي در اين دوره وجود ندارد صورت رسم تمايز نقش علمي به

ص 1404همو،( آسيابان بود  امـا بهتـرين شعبه شغلشان تجـارت بـود؛ ابيو آل)300ق،

ت  ص 1417همو،( ليف برخي از افراد همين خانواده استأكتب فقهي آل.)174ق،  براي

و احتمالاً به كارهاي علمي صرف اشتغال داشته .ندا اعين شغلي ذكر نشده است

)ق460– 260(عصر تكامل: دوره دوم

ميو با وفات شيخ طوسيشودمياين دوره كه مقارن با غيبت صغرا آغاز ، يابد پايان

مي»عصر تكامل فقه« . شود ناميده

 هاي سياسي اجتماعي زمينه.1

و اجتماعي در اين دوره به اوضاع ةانديـش. وجه مناسب رشد علـم نبـود هيچ سياسي

شد هاي شديدي روبه غيبت با بحران شيعه پس از ةهاي انديـش پايههاهسيل شبه. رو

ص 1387سبحاني،(كرد تشيع را متزلزل از.)173، فقهاي شـيعه نيـز از سـوي گروهـي

و تحقير  ايـن وضـع بـا بـه.)، مقدمـه 1387طوسـي،:ك.ر(ندشدمخالفان شيعه تمسخر

شد قدرت رسيدن حاكمان سني  شيةكتابخان. تشديد از معروف عه در بغداد با بـيش

شد ده و خانة. هزار جلد كتاب به آتش كشيده و او به ترك بغداد  شيخ طوسي غارت

ص1387سبحاني،(شدوادار اقامت اجباري در نجف ،112(.

 شـدترا بغـدادانيعيو ش ـسـنت اهـلانيميري، درگ سختگيري حكومت بر شيعيان

)انيعيشيمحل زندگ( كرخة از محلييها بخش قمري، 451 در سال بخشيد؛ براي نمونه

نيهـا در سال. مورد هجوم قرار گرفت وانيعيشـني خـونيهـايريـ درگزيـ بعـد  كـرخ

و گاه دامنسنت اهل .)199ص، 1390ي، تركمن( افتييميعيوسة بغداد ادامه داشت

و رويكرد و اجتماعي فقها در اين دوره بسته به سرماية اجتماعي فردي جايگاه سياسي
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بهطب فيشر. كلي علماي بزرگ جايگاه نسبتاً مناسبي داشتند طور قة حاكم تفاوت داشت؛ اما

ص9ج، 1399ير،اث ابن(شددهي عراق برگزاني به نقابت طالبيرض و خليفه كرسي رسمي)189،

و تدريس را به شيخ طوسي اعطا كرد ص1387سبحاني،(خطابه ،166(.

 عوامل معرفتي.2

درنصةسيطر در كتب فقهي را تـا كاربرد عين متن روايت، فرهنگ نخبگاني گرايي

و، تعجب،ه بود كه اندكي تغيير در الفاظ حديث كردجايي متداول  نـاتواني در فهـم

همين مسئله مانعي فرهنگي در تدوين متوني. خواننده را به دنبال داشتهراسحتي 

بي؛اجتهادي بود  انگيزة تدوين چنـين متـوني گونه مباحث رغبتي اماميه به اين چراكه

مناسـب، بنابراين فضاي معرفتي اين دوره.)، مقدمه1387طوسي،:ك.ر( برد را از بين مي 

و علت ظهور رويكرد اجتهادي را بايد در عواملي   غلبة كلام همچونتكامل فقه نبود

.دكرعقلي جستجو

ص 1389جبرئيلـي،( كلام عقلي غالـب، با ظهور شيخ مفيد درو ابتكـ)60، ارات او

و فقه، كلام شد اصول ص1387سـبحاني،( از سوي شاگردانش تثبيت غلبة كلام.)151،

و كـلام در دانـشمندانيهاهعقلي كه خود معلول جاري شدن سيل شبه  و جمع فقه

زمينة لازم براي ظهور فقه اجتهادي را در يك بستر معرفتـي، شيخ مفيد بود همچون

.دكرجمودگرا فراهم 

ل فرديعوام.3

و سيد، مفيد شيخ همچونعوامل فردي در اين دوره با ظهور انديشمنداني مرتـضي

و فقه شـيعه را تكامـل كردسياسي غلبهو بر شرايط نامناسب اجتماعي طوسي شيخ

.بخشيد

 تمايز نقش علمي.3ـ1

 امـا پرهيـز علمـاي؛در اين دوره تمايز نقش علمي به صورت رسمي وجود نداشت

و حمايـت از نخبگـان اليتبزرگ از فع ، هاي غيرعلمي حتي در شرايط بد اقتـصادي

؛ده بود كه تاثير مهمي بر تاريخ فقه داشـتكراي از تمايز نقش علمي را ايجاد درجه



19

/
معه
جا
يل
حل
ت

اخت
شن

ى
فقه

وار
اد

م نمونه سيد براي طوسـي را حمايـت شـيخ اننـد مرتضي برخي از شـاگردان خـود

ميكر مي و ماهانه دوازده دينار به او پرداخت ص انـي، بـي طهر(كردد  كـه نقـش)4تـا،

 طوسي داشـته اسـت وقت از سوي شيخ هاي علمي تمام مهمي در اشتغال به فعاليت

ص1387سبحاني،( ،112(.

 تمايل به فقه روايي.3ـ2

ين كتاب فقهـي مبتنـي نخست. كلي به فقه روايي تمايل دارند طور فقهاي اين دوره به

اوپس. يه است بابوبن ليف عليأت، الشرايعبر روايات  صـدوق شـيخ، فرزنـدش از

در پدر روش ج 1374مجلـسي،(دكـر دنبـال المقنع نگارش را ص 107، ةاو انگيـز.)30،

ت و ملال، ليف اين كتاب را روان شدن متنأخود از آنةآور نبودن مطالع آساني حفظ

ميو چون اين ويژگي شمرده است را،دانسته ها را سبب رضايت خواننده  نام كتـاب

.)ق، مقدمه1415ك صدوق،.ر(گذاشته است المقنع

 توجه به فقه تطبيقي.3ـ3

. شيخ مفيد شد از سوي گذاري فقه تطبيقي ساز بنيان زمينه، هاي رقيب اطلاع از نظريه

 بر آراي، افزون مرتضي تدوين كرده را به درخواست سيد كه آن الاعلاماو در كتاب

 از اشراف علمـي او بيانگره كه كردا نيز بررسير ديگر فتاواي مذاهب، فقهاي اماميه

ص1387سبحاني،( هاي رقيب است نظريهرب در شيخ.)150،  فتاواي الخلافطوسي نيز

ص(دهكرو مسائل اختلافي را تحليلي ديگرها فقهاي فرقه  كـه اسـتمرار)167همـان،

.فقه تطبيقي است

 استقلال علم اصول فقه.3ـ4

ا و تكامل علم مفيـد نخـستين شـيخ. عامل مهمي در تكامل فقه بـود، صولاستقلال

ص( نگاشـت باصـول الفقـه�التذكركتاب جامع در اصول فقه را به نام  و)200همـان،

او شيخ، مرتضي شاگردان او سيد و سلار به پيروي از  در ايـن زمينـه آثـاري طوسي

ص(ندا نگاشته .)147همان،

اص، الذريعهةمرتضي در مقدم سيد ميعلم اما جمع؛ داند ول را مبتني بر علم كلام

و اصولي در يـك كتـاب  را كـه در آثـار آن دوره رايـج بـوده اسـت مباحث كلامي
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و از طرح مباحث كلامي در اين كتاب نمي ق، 1429الموسـوي،(كنـد پرهيز مـي پذيرد

اوـ دليل اين تفكيك.)7–2ص . پرهيز از طولاني شـدن كتـاب اسـت ـبه گفتة خود

و تفكيـك مباحـث، �
� א���� طوسي نيز در مقدمه كتابخشي بر مختصرنويـسي

ت ميأكلامي از اصول فقه .كند كيد

 ظهور رويكرد اجتهادي.3ـ5

مفيـد امـا در ايـن دوره بـا شـيخ؛ نيز وجود داشـت پيشةرويكرد اجتهادي در دور

و با شيخ  مي شيخ. طوسي تكامل يافت ظهوري دوباره نق طوسي را دوةطتوان  تلاقي

و اجتهادي در تدوين كت  را به سبك المبسوطاو. فقهي دانستهايباسبك اخباري

و ت النهايهاجتهادي تاكرليفأ را به سبك اخباري كتاب، شرايع الاسلام از پيشد كه

. هاي علميه بود درسي حوزه

 تثبيت فقه شيعه.3ـ6

و ظهور رويكرد اجتهادي  تثبيـت فقـه شـيعه فـراهمةزمين، با تدوين مباحث اصولي

تة سيد انگيز مثلاً؛آمد و پاسـخ بـه، الانتـصار ليف كتـاب فقهـيأمرتضي از كلامـي

راهاهشبه و تاثير آنها در پويـايي فقـه شـيعه  است كه توجه او به انديشمندان رقيب

ميةاو در مقدم. دهد نشان مي اماميه را به مخالفت با اجماعاي عده: گويد كتاب خود

تا. اند كرده متهم انانمسلم متاثباتمن اين كتاب را نوشتم و باأ كنم فقهاي متقدم خر

بـا فتـواي ديگـر، در آن مسائلي كه فقهاي مـذاهب. اند اغلب مسائل فقهي ما موافق 

و واضح،ندا شيعه مخالف  دكنـ نيـاز مـي ما را از موافقـت بـا آنهـا بـي، دلايل فراوان

ص1415الهدي، علم( .)75ق،

 تعاملات علمي.3ـ7

زمينـة مناسـبي بـراي، در بغـداد گونـاگون هاي فكري با رويكردهاي حضور جريان

و نظريه. تعاملات علمي ايجاد كرده بود  در ديگـر هـاي فقهـي مـذاهب توجه به آرا

و درخواست ارزيابي آثار فقهي هـاي منـاظره، تدوين فقـه مقـارن، قالب تبادل كتاب

و رديه  ان، ي ـجعفر( الگوهاي تعاملات علمي در اين دوره استنويسي ازجمله، فقهي

.)492ص، 1368
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آن)ق415.م( توسط قاضي عبدالجبار الكافيتدوين و پاسـخ از در ابطال تـشيع

در نقـض)ق436.م(نقد آن توسط بصري، الشافيدر)ق436.م(مرتضي سيد سوي

و پاسخ سلار به توصي   الحـسن ابـي مرتـضي در الـرد علـي استاد خود سيدةالشافي

ص 1387سبحاني،(البصري في نقض الشافي و اقـدام گونه،)163، اي از تعاملات علمي

بهبن حسين و مراجع ـمنظوربه كتاب خود به قم فرستادنروح  علمـاية ارزيابي آن

ص( قم به ايشان . اي ديگر از تعاملات علمي در اين دوره است گونه،)130همان،

)ق600– 460(ركود: دوره سوم

 با 600و تا سال شود مي با وفات شيخ طوسي آغاز قمري 460اين دوره كه از سال

مي حلي ادريس توسط ابن السرائرانتشار كتاب  ناميـده»عصر ركـود فقـه«، يابد ادامه

. شده است

 اجتماعيو هاي سياسي زمينه.1

و ايوبيان، اين دوره با حاكميت سلجوقيان در عراق و مصر غزنويان در شرق در شام

الـدين با ورود صـلاح در حلب. كردند همراه است كه همگي بر شيعه سختگيري مي 

و قمري، 579ايوبي در سال  و عقايـد اشـعريه وادار مردم به پذيرش مذهب تـسنن

ص(ند شد شيعيان قتل عام  كرسي درس فقط به پيروان مـذاهب همچنين.)206همان،

و در محـو هرگونـه   صـورتي اثـري از تـشيع تـلاش وافـر اربعه اختصاص يافت

ج1418سبحاني،(گرفت ص2ق، ،298(.

 تحول در نظام آموزشي.1ـ1

و معنوي از سوي حاكميـت، مـدارس شـيعي مدارس نظاميه با جلب حمايت هاي مادي

الشعاع قرار داده بود؛ اما تحول در نظام آموزشي شيعي را بايد در مركـز علمـي را تحت 

ك  و دوري به باور برخي هجرت شيخ.ردتازه تاسيس نجف جستجو  طوسـي بـه نجـف

ص 1421الـصدر،(از مركز علمي بغداد، زمينة رشـد علـم را از بـين بـرد بنـابراين.)84ق،

و توقف نسبي فقـه پـس از شـيخ  همـان،(طوسـي طبيعـي بـود جوان بودن حوزة نجف

و سراسري بـودن المبسوطهرچند تدوين كتاب عميقي همانند.)90ص ركـود در نجف
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ص1387سـبحاني،(با اين نظر سازگار نيست از؛ اما نقـش مهـاجرت شـيخ)208، طوسـي

و دوري از مركز علمي آن دوره را نمي بي بغداد .تاثير دانست توان در ركود

 پايگاه اجتماعي مرجعيت.2ـ1

و كـر تبـديل او را به يك اسطوره، فرهنگ نخبگاني طوسي در خرده موقعيت شيخ ده

رايآرا  نقـدةكه علماي پس از او اجاز طوريبه؛ اي از قداست پيچيده بود الههدر او

ج1418همـو،( دادند شيخ را به خود نمي ص2ق، فقـه چگونـه، در چنين فضايي.)300،

ص1387همو،( توانست رشد داشته باشد مي ؟)182،

پا زهره ابن  را در حلب بـر عهـده يعهشينيديرهبر،ي مناسب علميگاه افزون بر

به تا جايي كه مردم؛داشت يـر،كث ابن( دندكرپذيرش مرجعيت او وادار حاكم وقت را

ص12جق، 1407 درأتـ،با وجود اين به دليل جـدايي جغرافيـايي.)308، ثير مـستقيمي

.بخشي به ركود فقه نداشت پايان

 عوامل معرفتي.2

و تفسير، فلسفه مي كلام ت. كردند عصر شكوفايي را تجربه فسير هرچند در شكوفايي

مي آياتةعرص بـه دليـلـ از جهت ديگـر، توانست با فقه رابطه داشته باشد الاحكام

امـا. شـود قلمـداد تواند عامل فرعـي ركـود فقـهميـ اشتغال انديشمندان به تفسير 

و كلام تاثير مهم  تـ چرا. تري در تاريخ فقه داشت شكوفايي فلسفه مين مبـانيأكه بـا

و  و علمـي فقـه بـا مـسائلة مواجهة زمين،تكامل علم اصول معرفتي علم كلام  دقيق

.كرد جديد را فراهم مي

 ظهور مدارس نظاميه.2ـ1

آن طبقه و خواجه نظام، بندي حاكم بر اين مدارس كه از سخنان مديران  پـس الملك

هـاي حمايـت، هاي اين مدارس قابل اصـطياد اسـت نامه همچنين وقف، از او غزالي

و معنوي  يك را از عقل مادي و علوم عقلي از و علوم شـيعي را از سـوي گرايي سو

مي ديگر مراكـز آموزشـي، هاي سياسـي گونه مدارس با حمايت رونق اين.دكر سلب

.داد شيعي را تحت تاثير قرار مي
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 افول تفكر رقيب.2ـ2

ل قرن چهـارم دچـارياز اوا، تسنن كه نقش مهمي در رونق فقه شيعه داشت فقه اهل

ق، 1421صـدر،(و فقه شيعه را تحـت تـاثير قـرار داد)ق1418سبحاني،:ك.ر(د شد ركو

گـويي پاسـخ، سنت از پويايي فقه در تعامل با فقه اهلگيري چشم زيرا بخش؛)88ص
و بررسي انتقادي نظريه  و نقدهاي آنها و بـا ركـود فقـه به مسائل هاي فقهي آنها بود

ازةزمين، سنت اهل . ميان رفت اين تعاملات علمي

 شكوفايي علوم عقلي.2ـ3

مي، تكامل را در شرق جهان اسلامة فلسفه دور،در اين دوره كند كه به دليـل سپري

و مركزيت فلسفه در ايران  و، ثير مستقيمي بر فقه در بغـدادأت، جدايي مكاني نجـف
و نظام يافتن آن در قرن پنجم؛نداردديگر مراكز  رئيلي،جب( اما ساختارمندي علم كلام

ص 1389 و فقه فراهمةزمين،)52، درةد كه نتيجـكر مناسبي براي رشد علم اصول  آن

شدةدور . بعد حاصل

 عوامل فردي.3

و حمصي بـا همـ ابن، حمزه ابن، براج ابن همچونانديشمنداني هـاي نـوآوريةزهره
و كلامي در اين دوره  و تعامل مستقيم، فقهي مراكزبا نداشتن به دليل جدايي مكاني

و حله  ، علمـية اما با تاثير بر فضاي كلي حاكم بر جامع؛بر ركود غلبه نيافتند، نجف

در ساز موفقيت ابن زمينه . بعد شدندة دادن به ركود در دورپايانادريس

 تمايز نقش علمي.3ـ1

ة اما برخي با روحيـ؛در اين دوره تمايز نقش علمي به صورت رسمي وجود نداشته

و تكليف  مـثلاً؛هاي علمي تمركـز داشـتند بر فعاليت، رسمي هاي غير حمايتگرايي
موسـوي خوانـساري،(ه كـرد براج پرداخـت مـي مرتضي ماهيانه هشت دينار به ابن سيد

ص4جق، 1411 طلةهزين كه تفاوت زيادي با كمك)230، و او را هـابه تحصيلي داشـته

مي از انجام كارهاي غيرعلمي بي .كرده است نياز

 هاي انتقادي ظرفيت.3ـ2

،)ق438.م(بـراج ابن. هاي انتقادي اين دوره نتوانست دوران ركود را پايان بخشد ظرفيت
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ج1374مجلـسي،(شد طوسي رهسپار طرابلس شيخةنمايند عنوان به ص104، او.)198،

و مناظره در جايگاه هم  لازم براي برخـوردةهاي متعدد با او انگيز درس شيخ طوسي

ج 1406البراج، ابن( طوسي را داشت دي با شيخ انتقا ص2ق، بنابراين نقش متفاوت.)419،

و توليد آثار فاخر توسط او در دور ابن هـاي انتقـادي او بـاز به ظرفيـت ركودةبراج

و جدايي مكـاني مي تـاثير چنـداني در وضـع كلـي فقـه، گردد كه به دليل مهاجرت

هاي فقهي خود را در مركز جديد فعاليتو كردمياگر او به نجف مهاجرت. نداشت

، حدود يك قرن بعد ايفا كـرد ادريس بعيد نبود كه نقشي كه ابن، نمود علمي ارائه مي 

. رساند او به انجام مي

در ابن  از جملـه ششم قمري قرن هايو فق يرفتهپذيرتأث براج از ابن الوسيلهحمزه

و ابن بهآنچارچوبيحل محقق.دان استفاده كرده يلهالوسازي راوند ادريس  ويژه را

نيـز ظرفيـت بـالايي بـراي حمـزه ابـن ظاهراً. است يرفتهپذيعِ شرا در بخش عبادات

ميأت و توجه به او امـا. توانست مانع از ركود فقه شود ثيرگذاري بر تاريخ فقه داشته

او جدايي مكانياحتمالاً مة را خارج از داير، . استثر علمي قرار دادهؤ تعاملات

بـا يـس ادر ابـن. در مسائل عقلـي مهـارت داشـتيهمتكلم امام شيخ سديدالدين

راازي برخـ،يفو تعريدتمج ص3جق، 1410الحلـي،( ييـدأتآراي او و در نقـد)290،

صتـا بـي،يدزفـول( طوسي به كـلام او استـشهاد كـرده اسـت شيخ گرايـي عقـل.)11،

و تــ و خــارجأســديدالدين  طوســي بــودن از هژمــوني شــيخثير آن در اصــول فقــه

هاي خوبي براي خروج فقه از ركود ايجاد كرده بود كه تا حدي مورد توجـه ظرفيت

.ادريس نيز بوده است ابن

 بخشي به ركود پايان.3ـ3

و بـا فقهـاي معاصـر خـود از فـريقين ابن و اهل تعامل بوده ادريس از فقهاي پركار

ص 1387سبحاني،( روابط صميمانه  يمكاتبـات سـنت از عالمـان اهـليا برخـبو)216،

ص2جق، 1410الحلي،(ه است داشت بـا، كـرد ركود فقه را تجربه مـية او كه دور.)678،

جر طوسي بر آراي شيخ بسيارجسارت  و ت فتوا دادن بر خلاف شيخ را بـهئتاخت

ج 1363دواني،( ديگران آموخت ص4، در.)178، و اصولي شـيخ السرائراو  آراي فقهي

ص1375گرجـي،( وسي را نقد كردط نالـسرائريفتـأل.)322، اثـر( א������ ��
�� يـزو
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پ) زهره ابن ، طوسـي پرداختـه بـود شـيخي اصـوليكه به نقد آراتريشدر چند سال

و اصول تا مرحل يشرفتپ يانگرب ، 1364صـدر،( بـوديخشـي در آراي نقـادة علم فقه

ا)44ص .دكر بعد دنبالةز ركود را بايد در دور كه البته پيامدهاي آن در خروج فقه

)ق1030– 600(شكوفايي: دوره چهارم

و تـا ظهـور 600ادريس در سال توسط ابن السرائراين دوره كه با انتشار كتاب  آغاز

ميقمري 1030گري در سال اخباري . نام دارد»عصر شكوفايي فقه«، يابد ادامه

 اجتماعيو هاي سياسي زمينه.1

از؛ هرگونه فعاليت علمي را از بين بردة مغول زمينة حمل،ل اين دوره در اواي  اما پس

و اولجايتو)ق694.م( خان مدتي غازان تشيع را مذهب،)ق716-704( اسلام آورد

ج1381آملي، مداح( كرد رسمي اعلام  ص1، و با سـاخت مدرسـه در شـهر تـازه)375،

حاكمان بغدادكه خاندان جويني.فراخواند را به فعاليت در آن علما، تاسيس سلطانيه

و تـرم، علمايمتعظ،ينديجدر ترو بودند آن روزگار در   هـاي ويرانـييمنشر دانـش

ص2ج، 1375شوشتري،( كوشش بسيار كردند مغول ،480(.

ت مدرسه، كرد مي او را همراهي، حلي كه در سفرهاي حاكم علامه سيسأاي سيار

ك بسيارو شاگردان  ، رد كه اكثر آنان بـه هنگـام بازگـشت بـه زادگـاه خـودي تربيت

و علوم اسلامي را در فـلات ايـران گـسترش دادنـد  موسس مدارس جديدي شدند

ج1368جعفريان،( ص2، . جغرافيايي تشيع را به دنبال داشتة توسع اين امر كه)669،

هم، فرهنگ شيعي در اين دوره و عمق معرفتي را ه زمان تجرب گسترش جغرافيايي

ص 1396رضـوي،(مانـدگار بـود، علمـي قـويةد كه به دليل ابتنـا بـر حـوز كر ،342(.

و كـر هـاي عميـق فرهنـگ را تـسخير لايـه، حلي تشيع در عصر علامه هاي آموزه د

. تحولي بنيادين در فرهنگ رقم زد

 حاكمان نالايق.1ـ1

 726السـدرين فخـرالمحقق.شد حلي فشارهاي سياسي از سر گرفته پس از علامه

ر قمري يكارشـكن، دشـمنان فزونـي، يـاران، انـدكي يـاي خـودؤدر ضمن گزارش

و تهمت مهاجرت اجبـاريو دليلداندميهاي آن عصر را ويژگي ناروايها مخالفان
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ص1جق، 1409ي، حلـ علامـه( كنـد مـي بيـان يجـان آذرباخود بـه از زيـرا؛)136، پـس

ا،)ق736-716(بهادرخان  جامعه به آشوب، صلاحيت فرادي بي با به قدرت رسيدن

. ادامه يافـت)ق756-744(انوشيروان، اين وضع تا آخرين حاكم مغول. كشيده شد 

شد، با انقراض مغول و مملكت اسلامي تجزيه دوران تيموريان. بحران فزوني يافت

تا( . نيز سراسر نابساماني بود)ق911اواخر قرن هشتم

 ظهور صفويه.1ـ2

به، شاهده، ظهور صفوي با ق، 1418سبحاني،( علم فقه هستيم ويژهو رونق گرفتن علوم

ص2ج و رقابـت ايـشان بـا گستردگي حكومت صـفوي از هـرات تـا عـراق.)355،

و بـوي، وري عثمانيتامپرا شاهان صفوي را بر آن داشت تا به حكومت خود رنـگ

ص 1387همو،( شرعي ببخشند  ه ايناز؛)298، مكاري فراخواندند رو فقهاي شيعه را به

.و اختيارات فراواني براي آنها قائل شدند

 مهاجرت علماي جبل عامل.1ـ3

و دعوت شاهان صفوي و، فشار سياسي عثمانيه مهاجرت علماي جبل عامل به ايران

و رونق مباحث فقه سياسي را به دنبال داشت  و عراق  شكوفايي بيشتر مدارس ايران

ج 1418همو،( ص2ق، ون رساله تدوي.)378، هاي متعدد در خصوص مسائل حكـومتي

و تـضارب آرا در قالـب،ها منازعات فراوان در اين عرصه  توجه بـه فقـه حكـومتي

و نقد آرا   كركـي در حليـتةرسـال. هاي ايـن دوره اسـت ازجمله ويژگي، مكاتبات

آنةرسال، خراج از، قطيفي در رد و دفـاع شـيباني دفاع مقـدس اردبيلـي از قطيفـي

ص1387همو،( اي از آن است نمونه، كركي ،299(.

 تقويت نظام آموزشي.1ـ4

و بود كه با دعوت شاه اسماعي دانشمندان جملهازيمحقق كرك شاه طهماسب به يل

ج 1363دوانـي،( آمد يرانا ص4، شـو در)422، ازوردر امـ،يالاسـلاميخمقام سياسـي

كه؛اختيارات فراواني برخوردار شد  ن شاه تا جايي ب او بـه شـماريـ نا يـز طهماسب

ااو.آمديم ني اصلاح برخي فرصت براين از و ويع مكتب تـشيج ترويز امور دربار

 كركـي ضـمن اصـلاحات.)347صتـا، ي، بي تنكابن( بهره را برديت آن نهاي مبانيتتثب
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يها حوزهيي شكوفابهياهتمام فراوان،)11ص، 1370موسوي بهبهاني،( اجتماعي فراوان

دطاو هر ساله از شاه. داشتيهعلم  تـا بـه مـصرف گرفتيمينارهماسب هفتادهزار

امراكز علمي و از . را استحكام بخشديعتشي اعتقادي مبان، راهين برساند

 عوامل معرفتي.2

 شكوفايي حكمت نظري.2ـ1

ص 1389جبرئيلي،( احياي حكمت مشاء، تكامل علم كلام و تاثير آن بر مدرسة حلـه)52،

ص1396ضــوي،ر( ــد)325، ــر عقاي ــق آن ب و تطبي ــري ــان نظ ــكوفايي عرف ــين ش ، همچن

ص 1394نژاد، اميني(شيعي هرچنـد.، زمينة مناسبي براي شـكوفايي فقـه فـراهم آورد)153،

و شكوفايي فقه در اين دوره را نمي  توان معلول شـكوفايي آغاز احياي رويكرد اجتهادي

اب  و قبل يا مقارن با تحولات يادشـدهنحكمت نظري شمرد؛ چراكه رونق فقه با ادريس

و تحـول عظيمـي در عرصـة ابن. رخ داده بود  ادريس شـيوة تقليـدي را نكـوهش كـرد

ص 1387سبحاني،(اجتهاد پديد آورد  و.)216، پذيرش اين رويكرد در ميـان فقهـاي حلـه

و روش اجتهـادي را احيـا مـي مناطق ديگر كه اسطوره  و تقليـد را كمرنـگ د، كـر گرايي

 حلـي شكوفايي فقه را به دنبال داشت؛ اما تحولات فقهي ديگر اين دوره از زمان علامـه 

. توان تحت تأثير شكوفايي علوم نظري شمرد به بعد را مي

 شناختي تحولات روش.2ـ2

نظرهاي فقهي در ميان تشيع به دليل باز بودن بـاب اجتهـاد همـواره وجـود اختلاف

كه علامه حلـي در ايـن تا اين؛ كتابي تدوين نشده بود، اما در اين مورد؛داشته است 

ص(دكـر آن را بررسـي مختلف الشيعه ين بار در كتاب نخستدوره براي  .)253همـان،

. اجتهاد بودةشناختي در عرص تحولات روش، ترين كاركرد اين پديده مهم

و اهتمام به اصـول فقـه، تحليل سبك اجتهادي آثار رجالي ي گـذارو پايـه توجه

در، شناختي به عنوان تحولات روش علامه حلي از سوي قواعد فقهي سبك جديدي

ص( ليف آثار فقهي را به نمايش گذاشتأت .)254همان،

ت و علم اصول روش آن را ميأاگر بپذيريم كه علم كلام مباني علم فقه ، كنند مين

آ تحولات كلامي را بايد مهم و بـه تبـع ن مباحـث ترين عامل تحول در علم اصـول
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و بنابراين توجه به اختلافات درون. شناختي شمرد روش مذهبي يك عامـل ميـانجي

.تسريع كننده در تحولات معرفتي در نظر گرفته خواهد شد

 انحطاط رقيب فكري.2ـ3

از اواسـط قـرن هفـتم تـا اواخـر قـرن تسنن فقه اهل، مقارن با شكوفايي فقه شيعي

 تبيين ايـن شـاهد تـاريخي.)ق1418سبحاني،:ك.ر( برد در انحطاط به سر مي سيزدهم 

مياوضاعبه، مخالف سـنت از علـم كـلام در زماني كـه اهـل. شود علم كلام مرتبط

مي،گردان شدند روي  علامـه حلـي اوضـاع، در اين. دادند شيعيان علم كلام را رشد

، 1396رضـوي،( مـشاء بـودةطوسي در بناي كلام بر فلسف محققة شيوةاستمراردهند

ميةو همين رشد كلام زمين)345ص .دكر شكوفايي آن را فراهم

 عوامل فردي.3

و خودشةادريس بود كه به گفت ابن آغازگر اين دوره در فضايي كه علم افول كـرده

الحلـي،:ك.ر( علم را از حالـت احتـضار بيـرون آورد، رقابت از ميان رفته بودةروحي

ادريس پس از او ظهور هاي ابن فعاليتة كه نتيج اما بايد توجه داشت؛)مقدمهق، 1410

و اين محقق ج1363دواني،( حلي بود كه فقه را استحكام بخشيد يافت ص4، ،178(.

ج 1410ي، تـستر(دكـر روشـي نـو ابـداع،در تدوين كتب فقهي حلي محقق ،2ق،

 تهرانـي،:ك.ر( طوسـي را گرفـت جاي آثـار شـيخ او الاسلامعيشراو كتاب)616ص

و حاشـيه.)ق1403 و شـرح هـاي اين كتاب كه همواره محور مطالعات فقهـي بـوده

و اردو انيآلمـ،يفرانـسو،يروسـ،يفارس ـهـاي زبانبه، فراواني بر آن نوشته شده 

و ترجمه بهشده ص1387سبحاني،( علميهةعنوان كتاب درسي در حوز همچنان ،224(،

ج 1335مدرس،(دشومي استفادهييو مراكز قضاها گاهدانش ص5، محقـق حلـي.)235،

از نوآوري در،)305ص، 1370صـدر،( مجتهـد 400هاي خود را از طريق تربيت بـيش

.تاريخ فقه اشراب نمود

 حمايت از رويكردهاي عقلي.3ـ1

و همچنين احيـاگر،نصير شهرتي در فقه ندارد خواجه  اما به عنوان وزير هلاكوخان

و تكامل . در تاريخ فقه داشـته اسـت چشمگيريثيرأت، كلامبخش علم حكمت مشاء



29

/
معه
جا
يل
حل
ت

اخت
شن

ى
فقه

وار
اد

هاي حمايت.)230صم، 1966،يبحران( كرد او در حله از رويكردهاي عقلي حمايت مي

و اصول  و معنوي خواجه از پيروان رويكردهاي عقلي در كلام  مناسـبيةزمين، مادي

.دكر براي احياي رويكرد اجتهادي فراهم مي

ليتمايل به فقه استدلا.3ـ2

و كلامي اهل اشراف علامه هـاي تعامل علمـي بـا جريـان، تسنن حلي به آراي فقهي

و مسافرت، اهل ابتكار ادانبرخورداري از است، فكري متفاوت  هاي تعامل با حكومت

،هايي است كه افق فكـري علامـه را گـسترش داد ويژگي فراوان در همراهي سلطان 

عطـف در تـاريخ علـمو او را به يك نقطه تراوش علمي را در او فراهم آوردةزمين

او كلام رويكرد.كردبدل  و فقهي تكي و پس از او قرار دانشمندان گاهيهمحور بحث

،1جق، 1408كركـي،( بهـره بـرد در فقـه ياضـياتربراي نخستين بـار از حلي. گرفت

 به او در اين كتاب. منتهي المطلب به فقه استدلالي تكامل بخشيدو با تدوين)21ص

و فتاواي فقهاي مذاهب  ـگونـاگون بررسي آرا ن پرداختـه اسـتا مخالفـةو نقـد ادل

ص1387سبحاني،( ،240(.

 تمايل به علم اصول.3ـ3

���א��ولوتهـذيب الوصـ، مبـادي الوصـول در اصول، آثار متعددي ازجمله حلي علامه
كامـل بـر اصـول آثار اصولي علامه كـه بـا اشـراف.)همان( را تأليف كرده استولوصال

ص1382پور، علي(شده، اوج تكامل علم اصول در اين دوره است سنت تدوين اهل ،162(.

ب شهيد ، را نگاشـت تمهيد القواعـد، سنت مباحث اصولي اهلرثاني نيز با اشراف

و پس از هر بحث اصولي قواعد عربي مورد فروع فقهـي، نياز فقيه را در آن بيان كرد

ني   از مباحـث يادشـده اين ويژگي موجب شد كتـاب. نمودز بررسي مربوط به آن را

ص( فايده خالي باشد بي به؛)182همان، يك زيرا علم اصول اگـر، ابـزاري دانشعنوان

.دكردر روند توليد علم اختلال ايجاد خواهد، بيش از حد فربه شود

ت و بخش، هاي فراوان ليف كتابأبا وجود رشد چشمگير اصول فقه در اين دوره

و به دليل تبويـب جديـد معالماصولي كتاب  ، مورد توجه جدي محققان قرار گرفت

و قو و شيوايي دقت و استدلال هـاي عنـوان كتـاب درسـي در حـوزهبه،ت در تعبير
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ص 1421صدر،(علميه پذيرفته شد و حاشيه)98و97ق، يا بـررا هاي فراوانـيو شرح

.)191ص،1382پور، علي( تحرير درآمدةآن به رشت

 يابي فقه شيعي هويت.3ـ4

و اسـتقلال بخـشيد و به فقه شيعي هويت او. شهيد اول سبك فقه شيعه را متحول نمود

و ابواب جديدي نيـز ابـداع همچنين شيوة تازه و تقسيم ابواب فقهي ايجاد اي در تنظيم

ص 1384عزيزي،(كرد شه.)327،  را يعهشـ كه فقـه داننديم يهيفقين را نخستيددانشمندان

پياز آرا ج 1363دواني،(يراست عامه ص4، شايد بتـوان ايـن اتفـاق را نقطـة آغـاز.)325،

.عطف نگاه از رقيب فكري شيعه دانست كه پيامدهاي فراواني به دنبال داشت

 حضور سياسي فقها.3ـ5

جا كركي قرار گرفتن ص همان( سياسي يگاه در ي امكان داد در امور مـذهباو به)414،

ا نو؛ نو دست بزنديجتهادهابه  يعه او را مختـرع الـش يعيشـيرغ يسندگان تا آنجا كه

ص1387يبي، الـش(انددهلقب دا ، الخراجيهא���א��،جامع المقاصدنوع آثار او مثل.)393،

������א�� א� ��
او. كنـد از توجه او به مسائل جديـد حكايـت مـي א���א�� א���א�

ص 1387سـبحاني،(دكـر را وارد فقـهي است كه مسائل حكـومتيكس نخستين ،275(.

 بلكـه بـه،تنها به وجـوب نمـاز جمعـه فتـوا دادنه عنوان حاكم شرع محقق كركي به

و همين امر سبب ظهـور مـسائلي نيز جمعهة ائم گماشتن  حـدود همچـون پرداخت

و منازعات فراواني حول آن شد .اختيارات فقيه

بـه،ي اللئـاليغـوال در كتابيزائرج. توجه است درخوركنشگري فقهي او نيز

 بـهييها دستورالعملفرستادنوو اصفهانينبه قزو سفرهاي حكومتي محقق كركي 

وة شيودربردارندةكهاطراف ومقدار مالتوضيح رفتار با مردم  شعائرة امر به اقاميات

.)361ص،4جق، 1411موسوي خوانساري،( اشاره كرده استيند

ب فقهيتسلط بر مذاه.3ـ6

در، اشراف بر مذاهب فقهي ويژگي مشترك بسياري از فقهـاي ايـن دوره اسـت كـه

مي شهيد و علـم شهيد ثاني. رسد ثاني به اوج آمـوزي نـزد پس از سـفرهاي متعـدد

 مذاهبيس به تدرو بازگشت لبنانبه مريق 953 سالدرگوناگون، مذاهباندااست
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حيمالك،يشافع،يحنف،يجعفر(گانه پنج ااو. پرداخت يگرد علومو)ينبلو ين در

ين،مـا( داد مـي آن فتـواي طبـق مبـان،يو در هـر مـذهب يافتي علميت مرجع،مدت

جق1403 ص7،  964 كـه تـدوين آن در سـال مسالك الأفهـام آثار مهمي چون.)153،

با گذشت حدود، كامل فقهيةعنوان يك دور كه به א����� א� �
�، پايان يافت قمري

و دانشگاهي است، پنج قرن  ةدر كارنامـ، هنوز متن درسي بسياري از مراكز حوزوي

ص1387سبحاني،( ثاني ثبت شده است شهيد ،278(.

 گذاري آموزشي سرمايه.3ـ7

و سرمايه آن گذاري شناسايي نخبگان و معنوي بـراي از هاي مادي جملـه عوامـل هـا

و يـت بـر فعال افـزون مقــدس اردبيلـي. شـود رشـد علـوم شـمرده مـي  هـاي فقهــي

نقش تاريخي خود را در تربيت شاگرداني، نجفةهاي علمي در حوز گذاري سياست

ايفا)مداركصاحب(و محمد عاملي ) معالمصاحب(الدين خاص چون شيخ جمال 

مي اي درخشان پيش او كه براي آنها آينده.دكر ، بر جلسات عمومي، افزون نمود بيني

و تـاريخ درسـتي پـيش.)همان(ا ترتيب داد هاي خصوصي نيز براي آنه آموزش بينـي

.تصميم او را نشان داد

 تعاملات علمي.3ـ8

طلبد، امـا از بـاب نمونـه تعاملات علمي در اين دورة نسبتاً طولاني، پژوهشي مستقل مي

و پاسـخ او بـه ادريس با ابن توان به مواردي از قبيل مكاتبة ابن مي زهره در نقد فتـواي او

ا  ص(ز فقهاي شافعيه پرسش يكي ماننـد» ديه«هايي تحت عنوان، تدوين كتاب)216همان،

ص( نوشتة فخار طالب الرد علي الذاهب الي تكفير ابي . اشاره كرد)219همان،

كه را تدوين نهج الحق حلي علامه دربن بعدها فضل كرد  ابطال الباطل روزبهان

و و، كه موجب حبس احقاق الحق شوشتري در سپس به نقض آن پرداخت شكنجه

ص( به نقد آن پرداخت، سرانجام شهادت او شد .)290همان،

و تدوين $א#�� א�"�א! تدوين كتابي با عنوان ة نوشت السراج الوهاج توسط كركي

و تـدوين از سوياي تدوين رساله، قطيفي در رد نظر او  اردبيلي در دفاع از قطيفـي

ص(يتوسط شيبان، اي در دفاع از كركي رساله ي از تعـاملاتياه نيز نمونه)277همان،

. علمي اين دوره است
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)ق1185– 1030(انحطاط: پنجمةدور

غلبـةو تـا شـود مـي آغـاز قمـري 1030گري از سال اين دوره كه با ظهور اخباري

ميميلادي 1185گري در سال بهبهاني بر اخباري  »عـصر ركـود اجتهـاد«، يابـد ادامه

. شود ناميده مي

 اجتماعيوهاي سياسي زمينه.1

هم. امنيت نسبي برقرار بود، در عصر صفوي  مناطق از وضع يكسان برخوردارةالبته

نا نمونه مي براي؛نبودند در امني توان به و برخـي نقـاط ديگـر و جزايـر هاي بحرين

بـه، بحراني سماهيجي همچونها اشاره كرد كه به مهاجرت علمايي حملات عثماني 

بهةكشيده شدن دامن، قمري 1079 سالدرشورش حاكم بصره. جاميدانايران   جنگ

و آوارگي مردم اين منطقه ص4جق، 1429موسوي جزايري،( جزاير  ديگـريةنمون)318،

.ها در اين دوره است از ناامني

ي اصفهانفرهنگتيوضع.1ـ1

و منكرات) الف  رواج خرافه

خ آقاجمال خوانساري  يـا كلثـوم ننـه كتاب، رافي در اصفهانبراي توصيف باورهاي

و رسوم خرافـي در اصـفهان پرداخـتكر را تدوين عقايد النساء و در آن به آداب د

ص 1393،يذوالفقار( منـع، هاي علامه مجلسي مبني بر منع شـراب از درخواست.)24،

و منع كبوتربازي ، الاسـلامي پس از اين كه ايـشان در منـصب شـيخـ جنگ طوايف

پ توان رواج منكرات در اصفهانميـ حسين بست ادشاهي را به كمر سلطانكمربند

.آن دوره را فهميد

 دنياگرايي)ب

 فرهنگـي آن بيانگر اوضـاع اش نيز حل ملاعبداالله توني براي رونق گرفتن مدرسه راه

او بنا. دوره است او شـاهو بر اسبعبداالله سوارملا، بر پيشنهاد در پيـاده در مقابـل

 لبريـز عبـداالله از جمعيـتملاةمدرس پس از مدتي. راه رفتند اندكي، عمومي انظار

سملا. شد ة پس از مشاهد مردم: گفت ال شاه از علت اين تغييرؤعبداالله در پاسخ به
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و منظوربه، احترام شما به من دنم طلب جاه و مـشغولياال  در مدرسه جمـع شـده

طيو چون بعض انديلتحص  خالص خواهد شـد يشانايتن،ندكني از مراتب علم را

بيتنكابن( .)270صتا، ي،

 جهلةسيطر)ج

ميرداماد از شـكوفايي. هاي مختلفي از وضع اجتماعي در اين دوره وجود دارد تبيين

و آبادي معنوي در جامعه  ، نامـد مـي»طوري سيناي عباسـي«اي كه او آن را حكمت

ك؛گويد سخن مي و عـده اما ملاصدرا بر اين باور است ازه ظلم گـسترش يافتـه اي

ت، فقها نيز با صدور فتوا  و زمينأآن را صـدرالدين،( انـددهكـر تدوام آن را فـراهمةييد

ص 1340 و جمـودگرايي همـه، او بر اين باور است كه تاريكي.)54، جـا را فـرا جهل

و او گرفتار مردمي  وشدگرفته و دانـش از افـق وجودشـان غـروب كـرده ه كه فهم

ج1981صـدرالدين شـيرازي،( انشان از نگرش به انوار حكمـت نـاتوان اسـت ديدگ ،1م،

به، از ملاصدراپسچند دهه علامه مجلسي.)6ص و متصل وضع صفويه را مستدام

ص 1377فراهاني منفرد،( شمارد مي4ظهور حضرت حجت  اما سقوط اصـفهان.)123،

تپس سال25تنها  . از فرهنگ آن دوره بودييدي بر تبيين ملاصدراأ از وفات او

 جايگاه علما.1ـ2

و همين امر طور مناسبات علما با حكومت صفوي به پايگاه اجتمـاعي كلي خوب بود

را شاهان صفوي مثلاً؛ هايي نيز وجود داشت البته تفاوت. آنها را ارتقا داده بود  فقهـا

و به هنگام اخـتلاف بر حكما ترجيح مي  علامـه.دگرفتنـ جانـب فقهـا را مـي،دادند

ص2ج، 1367قمي،( شيخ حر عاملي،)78ص، 1378مجلسي،(مجلسي  خوانـساري،)756،

ص 1335مدرس،( ص4جق، 1429موسوي جزايـري،(جزايري،)66، و ديگـر علمـا از)17،

و به صـورت رسـمي در منـصب شـيخ و، الاسـلامي سوي حكومت وقت قـضاوت

و از پايگاه اجتماعي امامت جمعه قرار مي .بالايي نيز برخوردار بودندگرفتند

 سقوط اصفهان.1ـ3

به كفايتي شاه بي و طاعون سليمان ص 1363،يمزاو( علاوه قطحي  جامعـه را بـه)118،

و انحطاط سوق مي حسين نيز ادامـه يافـت تـا سلطانةاين روند در دور. داد ضعف
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.دبـه پايـان رسـي قمـري 1135حكومـت صـفويه در سـال، هـا افغانةاينكه با حمل

و هلاكت افـراد بـسياري شـده بـود اصفهانةمحاصر آصـف،( موجب قحطي شديد

ص 1380 از قتل، غير از مداراي سياسي اوليه نيز محمود افغانة از سلطپس.)159، عام

و براي مدت شد سر گرفته شد و تعلم برچيده .ها بساط تعليم

 عوامل معرفتي.2

 ركود علم كلام.2ـ1

در ايـن دوره،ل علم كلام خلـأ تفكر رقيب را پر كرده بـود تكامپيش،ةاگر در دور

ج 1386نصر،( علم كلامةبه دليل استحال  ص3،  يـا ادغـام تـدريجي آن در فلـسفه)99،

ص1382همو،( .هاي معرفتي رشد علم فقه از بين رفت زمينه، يا عرفان)314،

و اخباري رواج صوفي.2ـ2  گري گري

و اخباري در عـصر صـفويه تـأثيري مـستقيم در فقـه شـيعه گري دو جريان تصوف

كه. داشتند و زاويه،تك21 هانفقط در اصف متصوفه و اباحـهد، داشـتنيهخانقاه گـري

و پـوراكبر،(كردنـد رغبتي به مـسائل دينـي را تـرويج مـي بي ص1390خـداياري ،302(.

ص 1374سـيوري،(بدگمان شدن برخي از حاكمان صفوي به صـوفيان  موجـب)235،

و با حمايت از فقها به مبارزه بـا آنـان برخيزنـدش ايـن.د از قدرت صوفيان بكاهند

كه اخباري. حمايت سياسي، غلبة فقه اخباري را به دنبال داشت  و تقليد گري اجتهاد

ج 1418سبحاني،(شمرد را باطل مي  ص2ق، خـداياري(گرايي را تضعيف كرد عقل،)384،

ــوراكبر،  ص1390و پ ــزوا كــشاندو رويكــرد)302، ــه ان ، 1387ســبحاني،( اجتهــادي را ب

.)316ص

 گرايي انزواي اصول.2ـ3

و حاشـيه نوآوري،گري اخباريةبا سيطر و شرح نويـسي هاي اصولي دچار افول شد

كت  ص1382پـور، علي( رونق گرفتگذشته اصولي هاياببر از.)268، البته گروه اندكي

دنـد كـهكر از روش اجتهـاد دفـاع مـي در برابر ايـن جريـان مقـاوت فقهاي اصولي 

.آوردمي بعد را فراهمةگرايي در دور اصولةهاي غلب زمينه
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 عوامل فردي.3

و فقه روايي تمايل به اخباري.3ـ1  گري

شد تمايل به اخباري بر ايـن بـاور)ق1070.م( مجلسي اول. گري در اين دوره شايع

م بود كه  هش ياناختلافات در و از قرآن كس بر اساس برداشت خودريعه رواج يافته

م سنتو  آن. كردي عمل راةيقـطري استرآباد كه تا و بـر اصـحاب بـه دسـت آورد

 شماردميحق را گفته استرآبادي نچهآاكثر مجلسي. را نوشتيهفوائد مدن اساس آن 

ص 1387سبحاني،(  كردفقها را به تدوين آثار روايي متمايل، اين رويكردة سيطر.)316،

.اي از آنهاست نمونهشيخ حر عاملي وسائل الشيعههك

 هاي انحرافي مبارزه با جريان.3ـ2

ب يشانبا كش مقابله جلمـه از پرسـتان بـتوي غربـيها شركت يندگاننمايگانگان، دربار،

آن علامه پس از آگاهي از تاسـيس بـت. مجلسي است اقدامات علامه  و پرسـتش خانـه

در توسط گروهـي از هنـدي  موسـوي( آن را صـادر كـرد تخريـبيفتـوا اصـفهان، هـا

ص2جق، 1411خوانساري،  مبـارزه بـا تـر، اما در ميان اقـدامات علامـه از همـه مهـم.)79،

ص9جق، 1403ين،ما( بود يانصوف  البته مبارزة او فقط عملي نبـود؛ بلكـه در عرصـة.)184،

در. پرداخت علمي نيز به روشنگري مي  مـن بـه طـور ينـكا«: نويـسديم ـباره صوفيه او

مياجمال برا فرو بـه خدعـهيد تا گمراه نـشو نويسمي شما و يو غرورهـا هـا يـب هـا

فريصوف ميد داده نشويبه .)78ص، 1378ي، مجلس(»كنميو حجت خدا را بر شما تمام

 گرايي تكليف.3ـ3

و معنوي از سوي حكومت، بسياري از علما در وضع مناسبي با وجود حمايت هاي مادي

مي. بردند سر نمي به  از نمازپس را هاي خود هاي يكي از درسيه من حاش:گويد جزايري

يخون از دستم جار نوشتم؛ تا جايي كه به علت سردي هوا،يمدر سرماي زمستان صبح

ج 1429، موسوي جزايـري( به زادگاهش بازگشت او به دليل فقر مالي.شد مي - 302ص،4ق،

ب صالح مازندرانملا.)312 او.مهـاجرت كـرد از مازندران بـه اصـفهانه سبب فقر ماليي

 به عنـوان كمـك»يغازبك«دويروزهاي ابتدايي مانند او، اي شد كه به طلبه وارد مدرسه

از مطالعـه او بـراي. شد كه بـراي خـوراك نيـز كـافي نبـود هزينة تحصيلي پرداخت مي
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مي چراغ و هاي خيابان استفاده مـ تا صـبح مطا يستادهاكرد ج1375بهبهـاني،(كـرديلعـه ،1،

گرايي آنهاست كه همـواره در طـول تـاريخ بـر ها، بيانگر تكليف گونه تلاش اين.)127ص

و اجتماعي غالب آمده است زمينه .هاي نامناسب سياسي

 رونق مراكز آموزشي.3ـ4

ممراكز آموزشي با رويكرد اخباري در اين دوره رونق داشتند؛ براي نمونه يجلسمحمدباقر

از متعدديمجالس درس ج 1374،يمجلـس(شاگرد داشـت هزارو بيش ص 102، مدرسـة.)13،

و عقلي از رونـق خاصـي برخـوردار بـود  منصوريه در شيراز با حضور استادان علوم نقلي

ص 1403ين، امـ( هـاي فـراوان در اصـفهان، بـه سـاخت ملا عبداالله با وجود مدرسـه.)226ق،

به مدرسه و شد فعاليتاي اقدام كرد بيتنكابن(هاي علمي سرگرم .)270صتا، ي،

 تدوين آثار اصولي.3ـ5

 الوافيـه اننـدمهبـا تـدوين آثـاري، گري رواج اخباريةدر دور اهتمام به اصول فقه

ملا، عبدااللهملاةنوشت بر شرح  كشف اللثام عن قواعد الاحكـامو معالم الدين صالح

زمينـه را بـراي شـكوفايي،)340- 333ص،1387سـبحاني،:ك.ر( فاضـل هنـديةنوشت

.دكر بعد فراهمةرويكرد اجتهادي در دور

 گري تندروي در اخباري.3ـ6

 بسياري از انديـشمندان؛ ولي رويكرد اعتدلالي داشتند، اخباريون بزرگ در اين دوره

. دنـدكر اضمحلال خود را فـراهمة زمين،گري تر با تندروي در اخباري هاي پايين رده

وا وجـود جايگـاهب، مورد احترام شاه قاجار بودكه نيشابوري محدث  والاي علمـي

و منقول منان به دليل طعنه زدنؤم. يك اخباري تندرو بود، جامعيت در علوم معقول

و تقبيح آنان از او رويابه مجتهد  ازة سرانجام مورد حملاو. گردان شدندن  گروهـي

گ ورمردم قرار شدفت ص(كشته .)329همان،

)ق1260– 1185(شكوفايي: ششمةدور

 تا ظهـور شـيخ انـصاري در سـال 1185اين دوره كه با غلبة وحيد بهبهاني در سال

مي»شكوفايي فقهدورة«، ادامه دارد قمري1260 . شود ناميده
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 اجتماعيو هاي سياسي زمينه.1

و قاجاريـه اسـت، هاي افشاريه اين دوره مصادف با حكومت  ايـن در اغلـب. زنديه

. علم از جايگاه مناسبي برخوردار نبود،هاي سياسي نظام

و روسيرانياجنگ.1ـ1

و روس نخستين ،ءالغطـا كاشـف. گلستان ختم شـدةبه معاهد)ق1228( جنگ ايران

و ستاندن ماليگردآور، جهاد با كافرانيبرا و زكات از مردم به منظور يات سربازان

د  تـن از 100يبه همراه دمحمد مجاهديس. داديسمرة اجاز به شاه، سپاهادنسامان

فتـواي، عليه دولت روسـيهوشديه سلطان شهر وارد قمري 1241يان در سال روحان

در ايـن. صـادر كـرد حكـم جهـاد يت، مرجعي نيز در مقام ملااحمد نراق. جنگ داد 

باز پـس گرفتـه ها شده بود، روسيمتسل» گلستانةمعاهد«ابق كه مط مناطقي جنگ،

صق1392ي، نراق(دش ،19(.

 جايگاه علما.1ـ2

روينااز؛ برخوردار بودي از اعتبار فراوانيو عثمان يرانايها نزد دولتءالغطا كاشف

ق، 1403امـين،( شـديدر موارد لازم از نفوذ او در رفع اختلافات دو كشور استفاده مـ

ص4ج ا الغطا كاشف.)102، ا يراندر سفر به و د، قتدار بودكه در اوج شهرت  يـدار بـه

ازقميرزايم. كرديمتقداو را به الغطا كشفشخصاً كتابو رفت شاهيفتحعل ي كـه

رحـل اقامـت پايگاه اجتماعي والايي برخوردار بود، بنا به درخواست مـردم، در قـم

ص 1342يعه، ناصرالشر( افكند ارتباط او با شاه تنها به منظور تلاش بـراي اصـلاح.)83،

و بيتنكابن(گرنه ميرزا از همنشيني با او خشنود نبود او بود؛ .)10صتا، ي،

 اجتماعةگسترش منازعات علمي به عرص.1ـ3

و منازعات اخباريون با اصول گرايان مرزهاي علم را درنورديد، به عرصة اجتماع كـشيده

 ويـژه گري، بسياري از منـاطق بـه تفكر اخباري. انزواي اجتماعي اصوليون را موجب شد 

. كردنـد فضاي عراق را طوري تسخير كرده بود كه افراد آثار اجتهادي را پنهاني حمل مي

و آزار به اصوليون حمله مي كردند كـه تفرقـه در ميـان امـت اخباريون با طعنه، اتهامات

ص1387سبحاني،( .و منازعات اجتماعي را موجب شده بود)347،
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 هاي فراگير بيماري.1ـ4

و عراق هاي فراگير بيماري و بارها در ايران و اجتماعي فقها فعاليت، بارها هاي علمي

و انتقال مراكز علمي يـا گرفتـار مهاجرت. را تحت تاثير قرار داده است  هاي گسترده

و ارتحال آنا شدن فقها به اين بيماري  گونه حوادث طبيعي ازجمله پيامدهاي اينن، ها

و بـسير وبا فراگ يماريب) مريق1245و 1244(يها در سال مثلاً؛است  از ياري شـد

 چـشم از يماريببه دليل ابتلا به اين نيزياحمد نراقملا.يدمردم را به كام مرگ كش

.جهان فرو بست

 عوامل معرفتي.2

 افراط اخباريون.2ـ1

و ناسـزاگويي بـه، فرهنگ اخباريون در خرده حقير شمردن اهل اجتهاد به يك بـاور

طعنه عليه مجتهـدان را آغـاز، با تعصبات بيجا سترآبادي. يك هنجار تبديل شده بود 

و باب اختلاف جدي بين اخباري  و اصولي كرد ، مقدمـة 1376بحرانـي،( ها را گشود ها

ج 1376همـان،( بحراني همچون اين روند در كل بسياري از پيروان اخباري)دوازدهم ،

ص1 و زمينهكر را دلسرد)170، شد ساز افول اخباريد .گري

 انتقال رقيب علمي به درون مذهب.2ـ2

ها مبني بر تاثيرپذيري ايـشان اتهام اخباري، گري اصوليون به دليل درگيري با اخباري

و بدعت بودن مباحـث اصـولي از اهل   همچنـين افـول علـم اصـول در ميـان،سنت

بي به آثار اصولي اهل، سنت اهل ص 1382پـور، علـي( توجهي نشان دادند سنت و)343،

و اصطلاحات آنها پيراسـتند آثار اصولي خود را از مباحث اهل بـدين ترتيـب. سنت

شد سنت به اخباري رقيب علمي ايشان از اهل . ها تبديل

 شكوفايي فلسفه.2ـ3

و صـدر،( آن در مباحث اصولي عامل معرفتي ديگري اسـت كارگيريبهرواج فلسفه

ص 1421 دا كه دقت)106ق، ، هـا خوانـساري، تـوني. شـت هـاي اصـولي را بـه دنبـال

و تقويت آن را موجب شدند همـان،( صدرالدين قمي ورود مباحث فلسفي به اصول
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امـين،( گرفـت را فرا فقه سپسو علوم عقلي، نخست آقاحسين خوانساري.)107ص

ص6ج،ق1403 نيـز در آقاجمـال.)57ص، 1374،يافنـد(دش اهل علمةپشتوانو)149،

و نقل  ، صـدرالدين قمـي.)238ص، 1328جزي،( كردي تدريس مي اصفهان علوم عقلي

و نقلي را به شاگرد خود شاگرد آقاجمال دكـر منتقـل وحيد بهبهاني، نيز علوم عقلي

.)99صق، 1409موسوي جزايري،(

 تكامل علم اصول.2ـ4

ها بـه عـدم كفايـت برخـي از مباحـث باور اصولي، نقدهاي تند اخباريون به اصول

ت  و ضرورت و زمينه جديداصولي ساز طرح مباحـث نظر در اصول را به دنبال داشت

و رونق بخـشيدند  سـبحاني،( اصولي جديدي شد كه جريان اجتهاد فقهي را نيز ارتقا

ص1387 و بلوغ علم اصول هستيمنيز فقهيةبنابراين در اين دور.)341، . شاهد انفتاح

و كربلا به مبـارز وحيد بهبهاني ده وه بـا اخبـاري ها سال در بهبهان گـري پرداخـت

جق1403تهراني،(سرانجام بر آنها فائق آمد ص16، ،330(.

 فردي عوامل.3

 گري انصراف از اخباري.3ـ1

و گفتگوي فراوان با برخي از مجتهدان، دسـت از بحراني پس از مشاهدة افراط اخباريون

او. گري برداشت حمايت اخباري  دانـست؛ زيـراه مي گان را پرهيز از تفرق هم يفةوظتأمل

ماين از نظر او ص1ج، 1376بحراني،(زدياختلافات به اسلام ضربه ،167(.

 گري مبارزه با اخباري.3ـ2

طهرانـي،( كـرد مهـاجرت، گري بود بهبهاني به سمت بهبهان كه يكي از مراكز اخباري

ق 1362 ج1، ص2،  اقامـت گزيـد در آنجـا)ق1170- 1140( سـال حدود سـيو)171،

ص1ج، 1375هبهاني،ب(  بهبهان آراميتموقعيكي اين مهاجرت دو عامل داشت؛.)147،

 مقابلـه بـا يگـريدو بـودهشد اصفهان پناهگاه اهل علم، اوضاعيكه پس از آشفتگ

 بوديافتهدر بهبهان رونق)ق1135.م(يجيسماه كه در آن زمان توسط گريياخبار

 سـپس.)205صق، 1409موسـوي،(شـدج مي تروي)ق1165.م(يعبداالله بلاد با سيدو
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 رفـت گـري بعد به كربلا به عنـوان مركـز اخبـاري مدتيو بهبهاني راهي نجف شد

ق 1362طهراني،( ج1، ص2، ق، 1403تهرانـي،( بر اخباريون غلبه يافـت سرانجاماو.)171،

ص16ج . گري نوشتند پس از او نيز شاگردانش آثار فراواني در رد اخباري.)330،

را صولاة مدرس قمي پس از بهبهاني رزايمي اي در دورهو كـرديس تاسـي خـود

و مباحث عميق القوانين كر را با تبويب جديد ها به عنوان كتابد كه تا مدت عرضه

ص1382پور، علي( درسي حوزه مورد توجه بود ،313(.

 تقسيم كار.3ـ3

هر كرد نظام آموزشي حوزه را اصلاح بحرالعلوم شو اگردان خود را به كـاري يك از

شـيخ، الدين را بـه قـضاوت شيخ محي، نجفي را به مرجعيت؛مشخص تشويق نمود 

و عاملي را بـه تـدوين كتـب از  جملـه تقريـرات حسين نجفي را به امامت جماعت

رس،يس بر تدرافزونيزنخود. گماشتدرس خود  ين،مـا( كرديميدگيبه امور مردم

جق1403 ص10، ،159(.

 ونق بخشي به آموزشر.3ـ4

م ر شكوفايي فقه در اين دورهبثرؤاهتمام فقها به رونق آموزش يكي از عوامل فردي

ص2ج، 1362طهراني،( در مشهدي اصفهانيمحمدتق. است و،)513، قمي،( اصفهانيزد

ص2جق، 1367 ،ق1417ي، نجف( محمدحسن نجفي در نجف، اصفهاندريكلباس،)435،

ص1ج و)9صق، 1367قمي،( در كربلا يم قزوينيهابرايدسو)9،  به فعاليـت آموزشـي

استعداد با هايبهطل، گذاري علمي قزويني در يك سياست. پرداختند تربيت شاگرد مي

ميو پرهيز از مهاجرت به ديار عجميلبه تمركز در تحصرا  .كرد تشويق

 ترين فقه استنباطي تدوين جامع.3ـ5

و وهابيونيبراي مقابله با اخبار نجفي و اسـتدلالي كتـابيفلأت، ها  در فقـهي جـامع

ص 1373ي، اسلام( ازدكر آغاز جواهر الكلام را با عنوان)44، در سال ساليسكه پس

ج 1367ي،قم(يد رس پايان به مريق 1257 ص2، ايـن، هماننـد بـه بـاور برخـي.)725،

جق1403تهرانـي،( استيامدهندرنگارش تاكنون به كتاب ص5،  نيـز برخي ديگر)275،

ميةترين حادث آن را عجيب .)1367قمي،:ك.ر( دانند عصر
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 تعاملات علمي.3ـ6

و ميان اخباري تعاملات علمي در اين دوره بيشتر درون و اصوليون اسـت مذهبي ؛ها

و افـرادي هرچند تعاملات برون  همچـون مذهبي نيز به صورت كامل از ميان نرفـت

ج 1351معلـم،( انـد تعامـل علمـي داشـته سنت بحرالعلوم با اهل ص2، نقـدهاي.)417،

آغازگر تعاملاتي است كه با افراط پيروان او از مرز مناظره نيز اصوليونبراسترآبادي 

و رودميفراتر  البته نبايد. گيرد اجتماعي به خود مي سپسو بيشتر شكل ستيز علمي

و مناظرهمچوناز نقش مهم اخباريون معتدل   علمي آنهـا بـا اصـحاب هايه بحراني

و رديه هايهحال مناظرهربه. اجتهاد غافل شد به علمي و ويژه ميان اصولي نويسي هـا

 نبـود تعامل فقها با فلاسـفه نيـز در عـصر.)1367قمي،:ك.ر( افتيفزوني،ها اخباري

. اي براي رويكرد اجتهادي بود اتفاق فرخنده، كلام

)ق1442– 1260(فقه هاي ظهور ظرفيت: دوره هفتم

و تـا زمـان حاضـر ادامـه اين دوره كه با ابداعات فقهي شيخ انصاري آغاز مي شـود

. استگوناگونهاي در عرصه»هاي فقه عصر ظهور ظرفيت«،يابد مي

 سياسيو هاي اجتماعي زمينه.1

، هـاي اسـتبدادي حكومـت، نفـوذ اسـتعمار، هـا هجـوم عثمـاني، اوليجنگ جهـان

اس نهضت اخراج يا مهاجرت اجباري علمـاي، تبعيد، فتواي تحريم تنباكو، لاميهاي

و انقلابي در عراق توسط آيت حركت، عراق و شـهيد صـدراالله هاي انتقادي ، خـويي

و اقامـت شمـسي، 1342 خـرداد در سـالمقيـام پـانزده، هـا تهاجم عثماني تبعيـد

ج، امام خميني در نجفةسال سيزده و جملـه نـگ تحميلـي از انقلاب اسلامي ايـران

و اجتماعي مربوط به اين دوره است .حوادث سياسي

 پايگاه اجتماعي مرجعيت.1ـ1

آمـاده مقلـدـ مجتهدةزمينه را براي ايجاد رابط، گرايش اجتهادي در اين دورهةغلب

و مردم  و ارتباط بين عالمان ، هاي دور همچنين ارتباط عالمان ديني در سرزمين،كرد

و ارتقـاي جايگـاه پيدايش مرجعي و ميرزاي شيرازي ت واحد در زمان شيخ انصاري
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تعطيل شدن بازارهـا در رحلـت ميـرزاي شـيرازي. اجتماعي فقها را به دنبال داشت

ج 1374سالور،( ص1، ملا،)701، ص1363بنجـامين،( علي كني بر خلع شـاه قدرت ،499(

ي، دوانـ( بروجـرديااللهو حضور نمايندگان كشورهاي اسلامي در پـي رحلـت آيـت

ج1363 ص12، . از پايگاه اجتماعي مرجعيت در اين دوره است، بيانگر)532،

 انقلاب اسلامي ايران.1ـ2

و، اي از احكام ديني كه تعطيل شده بود بخش عمده، با انقلاب ايران به اجرا درآمـد

ص 1381عظيمي،( شد نگاشتهآثار فقهي فراواني در اين خصوص  نانقلاب ايـرا.)154،

و آن را با مسائلي  كـه تحـولاتي را رو كرد روبهفقه را در موقعيت حكومت قرار داد

. در فقه رقم زد

 عوامل معرفتي.2

 گري رسوبات اخباري.2ـ1

ته، قبلةگري در دور با وجود مغلوب شدن اخباري گـري هاي اخبـاري نشست هنوز

و تفكر بسيا گوناگونهاي در لايه  ري از مجتهـدان هنـوز فرهنگ معاصر وجود دارد

ص1367مطهري،( گري است تحت نفوذ رويكرد اخباري ،208(.

 حضور رويكردهاي فردگرا.2ـ2

و رويكرد فردگرا در اجتهاد همواره خواهان حل مشكل فرد با حفظ وضـع موجـود

داري ربـوي بـا بانـك رويـارويي نمونـه فقيـه در بـراي؛تطبيق شريعت بر آن است 

 امور زندگي خود در همين شـرايطة كه افراد قادر به ادار كندئه حلي ارا راه وشدك مي

و حـل و حال اينكه او بايد مشكل را در نظـام بـانكي جـستجو كنـد موجود باشند

ص1359صدر،( ،14(.

 حكمت متعاليهةسيطر.2ـ3

هاي حكمت متعاليه در آموزهـ حداقل در ايرانـ هاي فرهنگ معاصر ترين لايه عميق

ازةو هم دارد ريشه  نفوذ فلسفه. جمله علم اصول را تحت تاثير قرار داده است علوم

و در اين دوره گـسترش يافـت پيشةدر علم اصول از دور  ، 1375گرجـي،( آغاز شد
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ص(و مسائل فلسفي در آن به صورت عميق رخنه كرد)334ص  تا جـايي؛)320همان،

 ��� كفـا كتـاب، سفه نخوانـد كه استاد جوادي آملي بر اين باور است كه اگر كسي فل
به آخوند خراسانيالاصول .فهمد خوبي نمي را

 گرايي اصولةغلب.2ـ4

ص 1387سبحاني،( تكامل علم اصول در اين دوره با شيخ انصاري رقم خورد با.)391،

و شاگردان ايشان همچنـان تحـول علـم اصـول را ضـروري وجود اين امام خميني

هاي علميه را قادر بـه حـل مـشكلات حاكم بر حوزه زيرا روش اجتهاد دانستند؛ مي

و حل معضل استنباط  و اجتمـاعي گوناگونهاي هاي فقهي در زمينه جامعه  حكومتي

ج1370خميني، موسوي( دانستند نمي صص21، .)61و34،

 ظهور نگاه سيستمي.2ـ5

و اجتماعي در اين دوره را،شرايط سياسي درچهرـ ظهور نگاه سيستمي به دين نـد

و تجزيـه اين. به دنبال داشتـ سطحي محدود  و ناپـذير كه اسـلام يـك كـل  اسـت

توجـه جريـان مـورد،دكرهاي اجتماعي جدا توان از عرصه هاي فردي را نمي عرصه

و هدف اجتهاد به تطبيق اسلام در هم ـ زةاجتهاد قرار گرفت  اجتمـاعي نـدگي ابعـاد

ص1359صدر،( گسترش يافت ،10(.

ا.2ـ6  جتماعي نصوصفهم

از، جمله شهيد صدر به باور بسياري از و دوري مجتهـدان شـيعه شـرايط اجتمـاعي

و قدرت در طول تاريخ  آن، سياست هاي فردي سـوق داده ها را به سوي عرصه ذهن

و اجتماعي اما اكنون زمينه؛بود هـاي بستر مناسبي براي توجه به عرصه، هاي سياسي

و  د اجتماعي در فهـم نـصوص ايجـاد شـده اسـت رويكر در پيش گرفتن اجتماعي

ص( .)7همان،

 حضور علم مدرن.2ـ7

و علوم مدرن فلسفهةتر سيطر دقيقبيانحضور يا به از ها جملـه در جوامـع اسـلامي

و غيرمعرفتي متنوعي داشته است، ايران  نفوذ تفكر سكولار در فقه. پيامدهاي معرفتي
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و حكم بـه همچونمتعارفناو ظهور فتاوايي طهـارت سـگ بـه منظـور همراهـي

و جامع تاز، مدرنةهمدلي با علم . ثيرات علم مدرن در علم فقه استأجمله

 حضور مجدد رقيب علمي.2ـ8

تا تسنن فقه اهل :ك.ر( كنـد نـشاط دوبـاره را تجربـه مـي كنون از اواخر قرن سيزدهم

و البته اين تحول در فقهي كه روزگاري طرف گفتگوي.)ق1418سبحاني،  فقـه شـيعه

فرهنگ نخبگاني شـيعي مـورد توجـه هنوز در خرده،شد مي قلمدادرقيب علمي آن

.قرار نگرفته است

 عوامل فردي.3

 تاسيس مكتب اصولي جديد.3ـ1

 علمـيةشيخ انصاري مكتب اصولي جديدي را بنيـان نهـاد كـه همچنـان در جامعـ

ص 1382پور، علي( معاصر حضور دارد ا كتاب.)357، اكنـون نيـز كـه هـم لاصولفرائد

از بسيار مورد، هاي علميه است كتاب درسي حوزه  و تـاكنون بـيش توجه علما بوده

ص1387سبحاني،( هفتاد تعليقه بر آن نوشته شده است  ايشان نيز مكاسبكتاب.)364،

از كه تا بههم، تعليقه بر آن نوشته شدهسيكنون بيش در عنوان كتـاب درسـي اكنون

و استقبال است علميه موردهاي حوزه . توجه

 گذاري علمي سياست.3ـ2

گذاري علمي داشـته يخ انصاري، افزون بر تأثرات علمي، تدابيري نيز در عرصة سياستش

و محصلاي برااو.است ب دور از مركزن آن كه به اهل علم آنيشتريتوجه و به كند ها را

و كـرد مـينيزرا تجـو وجوهـات قالانتةاجازيد، نمايقها تشو حضورشان در شهرستان 

مويژه به دن تا آن را در همان شهر به مصرف محصلانمودي سفارش . برساننديني علوم

 تكامل علم اصول.3ـ3

اكنون نيـزهمو شد نگاشتهظرف دو سال כ%א�� א���� شاهكار اصولي آخوند خراساني

 باور اسـت كـه اگـر آخونـد سبحاني بر ايناالله آيت. هاي علميه است كتاب درسي حوزه 

توانـستيم او را سـرآغاز دورة فقهـي ابتكارات اصولي خود را در فقه اعمال كرده بود، مي
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ص(جديدي بدانيم يكـي مطالعـات: آخوند خراساني دو امتياز ويـژه داشـت.)373همـان،

و ديگري بازگشت به نجف بـه دسـتور ميـرزاي شـيرازي  ص1388طهرانـي،(فلسفي ،65(.

م ياريبس  كـهي كه در نجف مانده بودند، به سفارش او، در درس خراسان يرزااز شاگردان

ميرازيشيرزايمينجانش مشد،ي شناخته .)72ص، 1386يي، كفا(كردندي شركت

قمةسيس حوزأت.3ـ4

و كربلا، سامرايها با حوزهييبا توجه به آشنايحائراالله آيت از نجف نقاطو اطلاع

و ضعف قو نت پيشينيان يريمدت درة تجربيزو مهارت بالايي، اراكةحوز مديريت

يتخصـص، آموزش در حوزهيها تحول در روش. آموزشي داشت يزير برنامه براي

و به طـوري خارجيها آموزش زبان،ها طلبه معلوماتة دامنةتوسع، ابواب فقهدنش

و مجتهديتخلاصه ترب . او بوديها برنامهجملهاز محقق

 به سياست بود؛ از ورود پرهيز حائرييلدلينتر مهميه علمةم او به حفظ حوز اهتما

فروپاشـي حـوزه را موجـب شـرايط در آن رضا شـاه در برابر يريگ موضعيرا هرگونهز

ج1354-1352ي، رازيفشر(دانست مي ص1،  امام خميني نيز براي رونـق حـوزة.)53و29ص،

و قم تلاش ا هاي بسياري كـرد  خـرج، داشـت بـار هرچـه اعت ي، صـفهان پـس از رحلـت

و مرجعيت ايشان نمود بروجردااللهيتآحضور ص1375خميني،(ي در قم ،60(.

 احياي فقه مقارن.3ـ5

جـامع سـنت در كتـاب اهـليفقهـو اعتقاد به ذكر برخي روايات احياي فقه مقارن

ص 1386زاده خراسـاني، واعظ(نا مخالف با وجود مقاومتيثالاحاد  همچنـين،)25–21،

به دنبال. االله بروجردي است هاي آيت جمله فعاليتاز، سنت معرفي فقه شيعي به اهل

شيب دارالتقري از اعضا ياريبس، تعاملات ايشان   كـهيي تا جـا؛ آشنا شدنديعه با فقه

الايبرخ ش زهر از بزرگان دانشگاه  حكـميه امامةيعبه جواز عمل كردن مطابق با فقه

 محقـق المختصر النافع كتاب دوران،در همان.)174و 203صص، 1384آذرشب،( دادند

شديحل ص1386زاده خراساني، واعظ( در مصر منتشر ،24(.

پ مثلاً؛هاي علميه بود هاي ايشان فراتر از حوزه افق برنامه يبرا اعلام دولتيدر

 قـرارار خواسـتياالله بروجـرد يـتآ،يي ابتداة در دوري اجبار يمات تعلةيحلاياجرا
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ا ينيد يمات درس تعل دادن و نماين در  را مـأموري فلـسفيآقـا، خودةيند دوره شد

.)189ص، 1382ي، دوان(كرد در اين زمينه مذاكره با دولت

 تعاملات علمي.3ـ6

و ارتباطات فرامذهبي آيت با وجود فعاليت نيز تعامل بـا االله بروجردي هاي فرامرزي

و قو اهل وياالله بروجرديتآ. بق بازنگشتت سا سنت به گستردگي  بـهاي يژه اهتمام

جا؛ داشتيبدارالتقر نيي تا و لزوم تقوينايت اهمربيز كه در بستر مرگ يت طرح

ت ص 1384آذرشـب،(دكريدكأآن و بزرگـان او بـا هـر.)182، گونـه اهانـت بـه خلفـا

ا سنت اهل و مينمخالف بود و عـداوت در اننا مـسلم يـان كارها را موجـب تفرقـه

ص1386 خراساني، زاده واعظ( دانستيم ،25(.

بـه افـق جهـاني االله بروجـردي آيـت همچـون حال نگاه انديشمندان شيعيهر به

و تأسـيس مراكـز بار اقدام به اعزام مبلّ نخستينايشان براي. گسترش يافت  غان ديني

ج1363دواني،( دندكر دنيا گوناگوناسلامي در نقاط  ص4،  خـويي نيـزاالله آيـت.)258،

و تبليغي هرچنـد ايـن. دنـدكري در نقاط مختلف جهان تأسـيس بسيارمراكز علمي

يك فعاليت و تبليغي بود ها در ابتدا به؛سويه  بـا غـرب را رويـاروييةتدريج زمين اما

و انديشهكرفراهم و طرف گفتگوي انديشمندان شـيعهد هاي غربي به عنوان ديگري

.و از جمله فقها قرار گرفت

 گيري نتيجه

و افول فقه اثرگذار بوده و غيرمعرفتي همواره بر رشد در ميان. اند دو دسته عوامل معرفتي

و فلسفه در مرتبة دوم به عنوان علوم  عوامل معرفتي، حضور قدرتمند كلام در مرتبة اول

و حضور فقه اهل تأمين  سـاز تسنن به عنوان محرك بيروني، زمينه كنندة مباني معرفتي فقه

و در ميان عوامل غير. اند رشد علم فقه بوده معرفتي نيز هرچند اجتماع، فرهنگ، سياسـت

و اند؛ اما تكليف اقتصاد نقش اعدادي بسزايي داشته  گرايي بـه عنـوان يـك عامـل فـردي

و قـضايي در راسـتاي هاي فقهي در عرصه گيري از ظرفيت بهره هاي سياسـي، اقتـصادي

ب  هاي تاريخي كه در اغلب دوره يشتري برخوردار است؛ چرا تغيير وضع موجود از اهميت

و رونق به سر مي .برده است با وجود شرايط نامناسب، فقه در رشد
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 منابعفهرست
. كريمقرآنـ
. البلاغه نهجـ
حم:مترجم(.يب تقر يشينةپ).1384(ي محمدعل،آذرشب.1 يمجمـع جهـان: تهـران،)يدي رضا

.ي مذاهب اسلاميبتقر
،يهافـشار،يه صـفويهـا سلـسلهينسـلاط.يخرستم التوار).1380( محمدهاشم يرزام،آصف.2

عزبه(.يهو قاجاريهزند .فردوس: تهران،)يزادهعليزاهللاهتمام
ف).ق1399(اثير ابن.3 . صادردار: يروتب.يخ التاريالكامل
.ي النشر الاسلام�'�ؤم:قم. المهذب).ق1406(يز عبدالعز،البراجبنا.4
.ردار صاد: يروتب.يالطبقات الكبر).ق1376(سعد ابن.5
.چاپ احمد ابوملحم: يروتب،12ج. א� 
א�� �א���א��).ق1407( بن عمريل اسماع،يركث ابن.6
.ي اسلاميغاتسازمان تبل]:جايب[.) جاودانهيهفق(صاحب جواهر).1373(يمابراه،ياسلام.7
حال ياضر).1374( عبداالله،يافند.8 و : مشهد،)ي محمدباقر ساعدةترجم(. الفضلاء ياضعلماء

.ي اسلاميها پژوهشيادبن،يآستان قدس رضو
و اخرجه حسن الام.يعه الشياناع).ق1403( محسن،ينالام.9 .التعارف دار: يروتب؛ين حققه

يهشو پژوي آموزشةسسؤم:قم.ي عرفان اسلامة با مجموعييآشنا).1394(يعل،نژاد ينيام.10
.;ينيامام خم

الكتـب دار: نجـف. א��+�� א�*�א(�) احكاميف א��א���الحدائق).ق1376( يوسف،يالبحران.11
.يهالاسلام

و تراجم رجال الحديفينلؤلؤه البحر).م1966(البحراني، يوسف. 12 .نعمان: نجف.يث الاجازات
وا).1363(يلروينگرين ساموئل بنجام.13 نـشر، تهران،)جمه حسين كردبچهتر(. يرانيانايران

.گلبانگ
.يمركز اسناد انقلاب اسلام: تهران. نما مرآت الاحوال جهان). 1375(ي احمد كرمانشاهي،بهبهان. 14
.دفتر نشر معارف:قم.ي در انقلاب اسلاميپژوهش. حديث پيمانه).1389( حميد،پارسانيا.15
.كتاب فردا:قم. حكمت صدراييشناسي انتقادي روش).1392(پارسانيا، حميد.16
اي اثناعشرانيعيشياسيسخيتار)1390(آذر،يتركمن.17 .يپژوهعهيش:قم.راني در
.يالنشر الاسلام�,�'�:قم. قاموس الرجال).ق1410(ي محمدتق،يالتستر.18
.يه اسلاميه علميفروش كتاب: تهران. قصص العلماء).تابي( محمد،يتنكابن.19
.دار الاضوا: يروتب. يعه الشيف تصانياليعهالذر).ق1403(بزرگ آقا،يتهران.20
و نقـش آن در عـصر ائمـه).1382( محمدرضـايجبار.21 ةسـسؤم: قـم.:سـازمان وكالـت

خميو پژوهشيآموزش .;يني امام
(سير تطور كلام شيعه).1389(محمدصفر، جبرئيلي.22 از عصر غيبـت تـا خواجـه: دفتر دوم.

و انديش: تهران،)نصير طوسي . اسلاميةسازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
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بيبا حواش، القبور�تذكر).1328(يم عبدالكر،يجز.23 .ي مهدوينالد قلم مصلحهو ملحقات
].نايب[]:جايب[

ايعتشيختار).1368( رسول،يانجعفر.24 مركـز،ي اسـلام يغـات سـازمان تبل: تهـران. يران در
و نشر .چاپ

.نشر معروف:قم. گلشن ابرار).1385(قميه از پژوهشگران حوزه علميمعج.25
: يـروتب. يعه مسائل الشريل تحصيال يعهوسائل الش).ق1403(حسنبن محمد،يالعاملحر.26

.ي التراث العربياءدار اح
مين المدرس��جما: قم.السرائر).ق1410(ادريس ي، ابنالحل. 27 .يسلام النشر الا�'�ؤ بقم المشرفه،
.يثالحد دار:قم. يعهشيثحديختار).1390( پوراكبرياسالوينقيعل،ياريخدا.28
خميم تنظةسسؤم: تهران. آفتابيلدل).1375( احمد،ينيخم.29 .ينيو نشر آثار امام
. التراثياء لاح:يت آل الب�,�'�: قم.مقابس الانوار).تابي( اسداالله،يدزفول.30
.يركبيرام: تهران. مفاخر اسلام).1363(يعل،يدوان.31
و مبارزات).1382(يعل،يدوان.32 مركز اسـناد انقـلاب: تهران،يالاسلام فلسف�-�خاطرات

.ياسلام
.بهار،كي الكترونةنسخ.كلثوم ننه).1393( حسن،يذوالفقار.33
.يثرالحددايفرهنگـي علمةسسؤم:قم.يه كلام اماميختار).1396( رسول،يرضو.34
.يراساط: تهران. روزنامة خاطرات).1374(السلطنهينع،سالور.35
 دانـشگاه: تهران،)جلالي حسنةترجم(. اماميه فقهايو فقه تاريخ).1387( جعفر،سبحاني.36

.7صادق امام
و ادواره.ء طبقات الفقها��موسو).ق1418( جعفر،سبحاني.37 ؛ المقدمه، الفقه الاسلامي منابعـه

.7 امام صادقةسسؤم: قم
.1374نشر مركز،: تهران،)يزيعزيزترجمه كامب(.ي عصر صفويرانا). 1374( راجر،يوريس. 38
.يهاسلام: تهران. دانشمندانگنجينة).1354-1352( محمد،يرازيفشر.39
.يه اسلاميفروش كتاب: تهران.ينمجالس المؤمن).ق1375(نورااللهي قاض،يشوشتر.40
ةترجمـ(.ي دوازدهـم هجـرةو تصوف تا آغـاز سـديعتش).1387( كامل مصطفي،شيبيال.41

.يركبيرام: تهران،) قراگزلوي ذكاوتيرضاعل
.يهالكتب العراق دار: عراق. لعلوم الاسلاميعه الشيستأس).ق1370( حسن،الصدر.42
.روزبه:انتهر،) اكبر نبوتةترجم(. همراه با تحول اجتهاد).1359( محمدباقر،صدر.43

� المعالم).ق1421( محمدباقر،الصدر.44�
� لجنـه تحقيـقو اعـداد. الفكـر �א��: للاصول א�

 الدراسـاتو الابحـاث مركـز: قـم؛ الـصدر الـشهيد للامـام العـالمي للمؤتمر א�+א.�� التحقيق
.الصدر للشهيد التخصصيه

.9ش،حوزه.و تطور علم اصوليدايشپ).ش1364( محمدباقر،صدر.45
 ياءاح دار: يروتب. الاربعه א��1"
� الاسفاريفيه المتعال א�0כ��).م1981(يرازيشينصدرالد.46

.يالتراث العرب
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. زمانـه �+��2�3ي الـرد علـيفيهاصنام الجاهل كسر).1340(يم محمد بن ابراه،ينصدرالد.47
و منقولةدانشكد، دانشگاه تهران: تهران . علوم معقول

.7ي الامام الهاد�4'�مؤ:قم. المقنع).ق1415(عفرجياب،صدوق.48
ف يعهطبقات اعلام الش).1362(گ آغابزر،يالطهران.49  القـرن الثالـث بعـديو هو الكرام البرره

.يالمرتض دار: مشهد. العشره
في فقه).ق1387(، محمد بن حسنطوسى.50 .مرتضوى:تهران. א�5א�
�المبسوط
يحتصح(.ي الرجال المعروف برجال الكش ����2 ياراخت).ق1404(محمد بن حسن،يطوس.51

.:يتالبآل�,�'�:قم،)ي الرجائي مهديقتحق،يداماد الاسترآباديرميقو تعل
. نشر الفقاهه�,�'�:قم. الفهرست).ق1417(محمد بن حسن،طوسي.52
.كتاب بوستان:قم؛ اجتهاد تحول تاريخو مباني).1384(حسين،عزيزي.53
در؛)، زمستان1381(االله حبيب، عظيمي.54 دانشكدةةنشري.ادوار تحولات فقه اماميه پيشنهادي

.156-126ص،57ش،الهيات مشهد
حل.55 ابيعليرالمؤمنينامא�א��يفينلفالأ).ق1409(يعلامه .�الهجر دار:قم.7طالبي بن
. النشر الإسلامي'��مؤ:قم. الانتصار).ق1415(على بن الحسين، الهدى علم.56
به تاريخ علم اصول).1382( مهدي،پور علي.57 ، مركـز جهـاني علـوم اسـلامي: قـم. درآمدي

.دفتر تدوين متون درسي
ا يعهشـيمهاجرت علمـا).1377(يمهد، منفرديفرهان.58  در عـصر يـران از جبـل عامـل بـه

.يركبيرام: تهران.يصفو
. يـه احـوال علمـاء المـذهب الجعفريفـيهالرضوئد الفوا).ق1367ش،1327( عباس،يقم.59

.ي مركزةكتابخان: تهران
. التراثياء لاح:يتالب آل�,�'�:قم. جامع المقاصد).ق1408(ين الحسبنيعلي،الكرك. 60
ب.)1376( عبدالرضا،كفايي.61 و ح يانيشرح و مـوجز از . آخونـديتو شخـص يـات مختـصر

ص35-36، شماره1376و تابستان، بهارمطالعات اسلاميفصلنامه ،44-11.
 علـوم كتـب تـدوينو مطالعـه سازمان: تهران. فقهاو فقه تاريخ).1375( ابوالقاسم،گرجي.62

.)سمت(ها دانشگاه انساني
.رسالت:قم،)پورياكبر مهديعلةترجم(.ياعتقادات علامه مجلس). 1378( محمدباقري،مجلس. 63
.يهالكتب الاسلام دار: تهران. بحار الانوار).1374( محمدباقر،يمجلس.64
 كنـي يـا اللقـباو .א�כ�
� المعروفين تراجمفي الادب ��0א��).1335( محمدعلي،مدرس.65

.كتاب طبع سهامي شركت]:جابي[؛ القابو
.گستره:تهران؛ آژندعقوبيةترجم؛ي دولت صفوشيدايپ).1363(شليم،يمزاو.66
.صدرا: تهران؛ در اسلاميتو تربيمتعل).1367(يتضمر،يمطهر.67
حب.68  كـلةادار: اصـفهان. ثـار در احـوال رجـال مكارم الآ).1351(ي محمدعل،آبادييبمعلم

و هنر اصفهان .فرهنگ
.ي الكبري النجفياالله المرعشيتآ�כ+ �:قم. يره الكب�الاجاز).ق1409( عبدااللهيري، جزايموسو. 69
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.الكوفه دار،يالقار دار: يروتب.يهالانوار النعمان).ق1429(االلهت نعم،ريي جزايموسو.70
ويروضات الجنات فـ).ق1411( محمدباقر،ي خوانساريموسو.71 . الـسادات احـوال العلمـاء

.ق1411،يهالاسلام الدار: يروتب
ميمحك).1370(مدرسيعل،يبهبهانيموسو.72 .اتاطلاع: تهران. يرداماد استرآباد
.يلياناسماع:قم. الرسائل).1368(االله روحسيد،ينيخميموسو.73
سازمان انتشارات وزارت فرهنگ: تهران. نور يفةصح).1370(االله، سيد روح خميني موسوي.74

.يو ارشاد اسلام
و اشرافيمتقد. يعه اصول الشريال ���الذر).ق1429(ين بن الحسيعلي مرتض،يالموسو.75

.7 الامام الصادق�4'�ؤم:قم؛يحانجعفر السب
.العلم دار:قم.قميختار).1342(ين محمدحس،يعهناصرالشر.76
ف).ق1417( محمدحسن،يالنجف.77  النـشر ��'�ؤم:قم. الاسلاميع شرح شرايجواهر الكلام

.يالاسلام
. طبع كتابيشركت سهام: تهران. معراج السعاده).1392( ملا احمدينراق.78
.سروش: تهران. جاودان خرد).1382(ينحسيدس،صرن.79
: تهـران؛ از اسـتادان فلـسفهي جمعـةترجم.ي اسلامة فلسفيختار).1386( سيدحسين،نصر.80

.حكمت
آيو انسجام اسلام وحدت.)1386(، محمديزاده خراسان واعظ.81 .ياالله بروجـرد يـت از نگاه

.1386اسفند،257ش،ي فرهنگيهانك




